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مرئی  قبل  از  بیش  درک  امروز  چطور  که  است  و شده  »وطن«  از  خاص  های 

اش با »ملت« )یا »مردم«(، پیامدهای سیاسیِ مشخصی دارند؛ مثلاً اگر »وطن« نسبت 

زبان درک کنیم، جای تعجب  »نژاد« و هم عنوان »خانه« یا »مادرِ« فرزندانی هم بهرا  

نیست که چندان راهی برای پذیرش تکثرهای زبانی و ملی، و مسائلی مثل حق آموزش 

به زبان مادری درون مرزهای »وطن« باقی نماند. یا از طرف دیگر، شکلی که »وطن« 

پایه بیمار، تعرضی فیگور زنانه بر  دیده، منتظر »پسران« منجی، و در ای خاص )که 

درونی است(  متعالی  حال  می عین  رابطهسازی  فرایند  شود،  با  دارد  نزدیکی  ی 

حکومتخشونت آن  طی  که  می باری  ایدهها  تصویرِ  زنان  آلکوشند  بر  را  زن  از  شان 

طور وطن« به-وطن« و »مادر-ی تمثیل »زنشدن »وطن« بر پایهتحمیل کنند. ساخته

های جنسیتی را سازد و جایگاه »پدر«، و نقشعنوان »ناموس« برمی بهمتقابل »زن« را  

های بدیلی از درک شود شکل کند. در عین حال، در همین وضعیت امروز میتثبیت می 

که طلایه دید  وطن  تمثیل تمثیلیِ  است؛  متفاوت  »مردم«ی  ظهورِ  به  ِ ی  تن  و  بدن   

تو و تنِ بی مثابه  بدنِ واقعی من و  اعتراضات؛ و گورِ کشته   شده جانی وطن،  شدگان 

کند،  شود و مقاومت می گیرد، سرکوب می که در آن »ما« شکل می   خیابانیتمثیلِ خودِ  

 ی وطن.  ی وطن؛ تمثیل ژینا، زندگی و مرگ او، و گورستان آیچیِ سقز به مثابه مثابه به

بیش  )که  جستار  این  در  دربارهمن  انتشار  حال  در  کتابی  از  بخشی  آن  ی  ترِ 

عمدتاً از طریق   1سازوکارهای ساخت سوژگی مدرن در ایران از خلال شعر معاصر است(،

گفت  و  مشروطه،  شعری  پژوهشوگفتارهای  با  نجمگو  افسانه  محمد های  و  آبادی 

ملت«ساز در آن -های »وطنهای تمثیل ی خاستگاه طرقی در این موضوع، درباره توکلی

می  بحث  اول، هم عصر  نجمکنم.  با  می سو  بحث  این  به  تمثیلآبادی،  که  های پردازم 

دهد، چطور در واقع هر دو  طرقی در برابر هم قرار می پدرمحور و مادرمحوری که توکلی

ساختی مشابه دارند و احساسات و عواطف شان، ژرفی وجهِ مشترک خانوادگیواسطهبه

زنند  افراد نسبت به »خانه«، »زن«، »مادر«، و »پدر« را به امر جمعیِ »وطن« گره می 

کنم و  وطن« بحث می -وطن« و »مادر-ی رقابت »معشوق)و برعکس(. در ادامه، درباره

وطن« است  -ی »مادرشده یافته و غیرجنسیی تعالیر این فرایند، رابطه که چطور داین

دهد؛ فرایندی که طی آن تصویر ی »برادران وطنی« را شکل می که درنهایت میل مردانه
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تعالی  فیگور  یک  به  مردانه(  میل  )برای  غیرجنسییافتهزن  »زن ی  و  )»مادر«  شده 

اثیری«( و یک فیگور مشخصاً جنسی اما خالی از عشق و احترام )»معشوقه«، »لکاته«، 

می  تقسیم  غیره(  می و  این  به  نهایت  در  تمثیل شود.  که چطور  و پردازم  مکانی  های 

های ی کشتزار، برآمده از جایگاه مند در این عصر، بالاتر از همه وطن به مثابه موقعیت 

ی تجدد و از کسانی مثل تقی های ادبی و سیاسی )مشخصاً از جبههای میدانحاشیه 

تمثیل برابر  در  نیما(،  بعدتر  و  کسمایی،  شمس  ذاترفعت،  درزمانی،  و های  گرا 

»مادرخلوص »خانه-گرای  و  می-پدر-وطن«  قرار  هموطن«  تخیلی  و  زمانی،  گیرند، 

سرنوشتی، با وجوهی فراملی و رو به سوی آینده از »وطن« و »ملت« مبتنی بر درک هم

می  تمثیلارائه  کمکنند؛  و  جمعی  کاری  فضای  حول  عاطفیِ  بار  که  تر هایی 

های غالب  کنند که برخلاف تمثیل شده و رازآمیز را به »وطن« منتقل میحصارکشی

)دست دوره،  به این  بی کم  جایگاه  واسطه(طور  و  خانوادگی  محصور  فضای  های بر 

این جستار، جهت  آخر  بخش  در  است.  نشده  بنا  می جنسیتی  را طرح  که  هایی  کنم 

های ها این خاستگاه را از هر دو طرف، یعنی هم در نسبت با تمثیل شود از طریق آنمی 

 های بدیل، به وضعیت امروز ربط داد. خانوادگی غالب و هم تمثیل 

 

 ساختِ تمثیلی وطن/ملت
فضای گفتار  ی مرکزی  نشانه   -اش، یعنی »ملت«و البته مکملِ گفتمانی -»وطن«

های مختلف و حتی متضاد، است. با این حال، هر کدام شعر مشروطه، در میان جریان

و   کنند. ی خاص خود با مدلولی متفاوت پُر میشیوه را به  ها این نشانه از آثار و جریان

با   مشخص  شعر  یک  درون  گاهی  حتی  یا  شاعر  یک  شعرهای  در  اوقات  اغلب  البته 

داریم.  ملغمه بازنمایی »وطن« سروکار  مختلف  اشکال  از  منطقه ای  که  ی در عصری 

ملت ایران در -جهان مدرن است و دولت-نظامجغرافیاییِ »ایران« در حال ادغام در  

های گفتمانی نیروهای ای مرکزی است که کنش گیری است، »وطن« نقطهحال شکل 

کنند. به بیان دیگر، هر شکل خاصی از اعی معارض در آن با یکدیگر برخورد می اجتم

کند.  سازی و درک »وطن« و »ملت« راهِ نیروهای سیاسی خاصی را هموار میدرونی

ای که شاعران و روشنفکران ی شیوه بنابراین، در شعر این دوره، نه با »بازتاب« منفعلانه
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می  درک  را  برساخته »وطن«  فرایندهای  با  بلکه  طریق    ی فعالانه  شدنکنند،  از  آن 

کنش روبه  گفتاری های  کنش  این  و  همانروایم.  دربارهها،  قزوینی  عارف  که  ی طور 

ای خودآگاهانه دارد: »من هیچ خدمتی  اغلب جنبه   گوید،های وطنی خود می تصنیف 

ام که ایرانی از دیگر به موسیقی و ادبیات ایران نکرده باشم وقتی تصنیف وطنی ساخته

کردند وطن شهر دانست وطن یعنی چه؟ تنها تصور میهر ده هزار نفر، یک نفرش نمی

که اگر مثلاً یک کرمانی به  یا دهی است که انسان در آن جا زاییده شده باشد؛ چنان 

 اند:  خوگذشت با کمال دلتنگی می رفت و در آنجا بر وی خوش نمیاصفهان می 

 نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم 

 2الهی بخت برگردد از این طالع که من دارم«

دهد اند، توضیح می آبادی، از بین خیل کسانی که به این موضوع پرداختهافسانه نجم

که چطور »وطن« تا پیش از قرن سیزدهم عمدتاً یا به معنای روستا و شهرِ زادگاه فرد 

صوفیانه برای اشاره به خاکِ گور و زمین که به  -رفته، یا در گفتار عرفانیبه کار می 

گشت: »بازگشت به شد که فرد پس از مرگ به آن بازمی عنوان زهدانِ مادری تصور می

 3گر آغاز بازگشت به ساحت آسمانی بود«. ی جوهر خود، که نشانزمین، به سرچشمه

که چرا عارف خود    رسیداز این   ترشود به فهمی ملموسزمینه می در نسبت با این پس

اش طبع جای خالی ی همان چیزی است که خود به او برسازنده   4.نامد وطن« می را »بی

 طور کهآن-نه ذاتیِ آن است و نه    ، به بیان دیگر،»وطن«  کند. مدلولِرا احساس می

بلکه از   5، مثل روی دیگر سکه به آن چسبیده است  - فردینان دو سوسور معتقد است

آن ربط    هب  فعالانه  شود که ها و قلمروهای نمادین ساخته می از نشانه تاریخی  ای  شبکه 

 شوند. میداده 

های نزدیک به آن مثل »ایران« و »کشور«( در اشعار این دوره به  وطن )یا نشانه 

)»خانه«،   خورد: تشبیه به مکانایِ دیگر پیوند می ی کلی با قلمروهای نشانهچند شیوه 

»چمن »دمن«،  و  »دشت«  »باغ«،  »کشتی«،  »آشیانه«،  »ویرانه«،  زار«، »کاشانه«، 

جان انگاری »کشتگاه«(،  عام -  دار  مفهوم  به  خود  استکه  تشبیه  نوعی  کلمه    -ترِ 

انسان و  »درخت«(،  »شیر«،  زخمی«،  »کبک  »مظلوم«، )»عقاب«،  )»مادر«،  انگاری 

نویسد »زد خزان آفت  ی »وطن« می نسیم شمال دربارهکس«، »یار««، »معشوق«(.  »بی

دهخدا   6نامد، به این باغ و چمن/ خون گریه کن«، فرخی یزدی آن را »خانة خراب« می
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کند، و بهار در دوباره خرم شدن این »باغ« را آرزو می در »یاد آر ز شمع مرده یاد آر«،

، آن را همچون »کشتی«ای گرفتار در گرداب  مستزادِ با ترجیعِ »کار ایران با خداست«

می  تصویر  به  کبکی   7کشد. بلا  به  را  »ایران«  میکده«،  »کوی  در شعر  قزوینی  عارف 

بهار در »یا مرگ یا تجدد«، »ایران« را همچون بیماری در حال    8کند، زخمی تشبیه می 

ای در جعفر خامنه  9کند که »درمانش به جز تازه شدن نیست«، احتضار بازنمایی می 

ی »آماج  جویی با صورتی مجروح و خونین در میانه شعر »به وطن« آن را مثل جنگ 

می تصویر  به  ستم«  کنده  10کشد،سیوف  ریشه  از  درختی  مثل  را  آن  عشقی  شده و 

و در نهایت، موارد بسیاری در شعر اغلب شاعران این دوره از تشبیه »وطن«   11بیند. می 

نویسد »مادر ایران تر از آن به »مادر« وجود دارد: فرخی یزدی میبه »معشوق« و مهم 

عارف قزوینی در   12نشد از مرد زاییدن عقیم/ زان زن فرخنده را فرزانه فرزندیم ما«،

و نسیم شمال در شعری با    13نامد، هایش »وطن« را »لیلای« خود مییکی از تصنیف 

»بی  می ترجیع  تشبیه  مادری  به  را  آن  وطن«  بینوا  وطن  غریب  وطن  که کس  کند 

جا که این مثال آخر ملغمه و از آن  14اند. هایش را از او ربودهاند و ثروتعریانش کرده 

کند، بخشی های مختلف درک تمثیلی »وطن« درون یک شعر ارائه می فهرستی از شیوه 

 آورم: جا میاز آن را این
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ای  نسبت دادن هر کدام از این قلمروهای نمادین به »وطن« و »ملت« شکل ویژه 

جا که »ملت«، از آندنبال دارد.    این امور جمعی را به   سازی کردن و درونی  از تمثیلی

ی مستقیم درآیند، یعنی برای مثال  هایی نیستند که به تجربه »وطن«، و »ایران« پدیده

آید اشاره کرد و گفت  ی دیداری درمیشود به آن مکان مشخص که کاملاً به تجربه نمی

تمثیل نقش    15این »وطن« است یا به آن جمعیت اشاره کرد و گفت این »ملت« است، 

فردریک به بیان    ی جمعی راها پدیده  این.  کندبازی می در »ملی« کردن سوژه    مهمی

« ذهنمثابه   بهتوانیم  میجیمسون  درکی  انتزاعی  »نمی   هایی  اما  در کنیم«،  توانیم 

  16شان کنیم«. مان مستقیماً زندگی ها و تجارب فردی زندگی 

حل باشد؛  راهتواند  ای مثل »وطن« و »ملت« نمیامور جمعی  اما درک انتزاعیِ

و اگر بنا    توانند مفاهیمی انتزاعی باقی بمانندنمی  شان،زیرا امور جمعی، بنا به ماهیت 

                                                         

                                                       

                            

.... 
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برخلاف آنچه که در تفکر  )  پذیر باشنداست واقعاً جمعی باشند باید توسط جمع حس 

به بیان   .( کندو علت، صدق می  ،ی مفاهیمی همچون وجود، جوهرفلسفی، مثلاً درباره

وطن، امکان برقراری نسبتی عاطفی بین سوژه و »وطن« یا   17دیگر، درک »باطنی«

عنوان عضوی از یک کلِ جمعی، اگر بهکه درک خود  کند؛ حال آن»ملت« را فراهم نمی

شان، و به دنبال  ها از جهانی درک سوژهقرار باشد به تغییرِ متناظر و معناداری در شیوه

، یعنی بدون بازآرایی لیبیدویی-بدون پیوندی عاطفی  ها منجر شود،آن رفتار و کنش آن

ساختار احساسات ممکن نیست. بازآرایی ساختار احساسات ضروری است تا بین اعضای 

این وضعیت    حلراهاین کل واحد پیوندی عاطفی حول امری مشترک برقرار شود. تنها  

و   از یک سو،   ی مستقیمناپذیری »ملت« و »وطن« برای تجربهیعنی دسترس  -  بغرنج

مین  ز  ادبیات  است کهحلی تخیلی  راه  -از دیگر سو  هاپذیرِ آنضرورت بازنمایی حس

نشینی غریبِ امر های متن ادبی هم؛ زیرا »یکی از خصلتخیزی برای آن استحاصل

ادبی [در آن است.    "انضمامی"و    "انتزاعی" بافت   ]متن  تراکم  تاریخدر  به  نگاری اش 

.  اش همانند گفتمان فلسفی استابژه  " عمومیتِ"از نظر    که  شبیه است، در عین حال

 18«.گیرددر نظر می   انضمامی  را  اش"انتزاعی"ی  ابژه  جا است کهآن  ش با این دوتمایز 

 کند،که امور انتزاعی را انضمامی )و در نتیجه محسوس( می  حل تخیلی،راهنام دیگر این  

از  ناتجربی همچون چیزی محسوس و قابل تجربه  است. بازنمایی امر جمعیِ    «لیتمث»

ها برای ساختن  های انضمامی و برقراری ارتباط میان آنابژه   هآن ب  پیوند زدن  طریق

شود خیلی ساده  هرچند نمییک روایت، بیش از هر چیز، بیانی از درک تمثیلی است.  

 شود به خانهجا »وطن« است یا این »ملت« است، می به جایی اشاره کرد و گفت آن

اشاره کرد و گفت »وطن« مثل »خانه« است که باید بیگانگان را از آن بیرون نگه داریم،  

داشته و ان خودش نگهشود گفت »وطن« مثل »مادر«ی است که ما را در دامیا می

کرد.   دفاع  بیگانگان  برابر »تجاوز«  در  آن  از  بازنویسی یک   همینتمثیل  باید  فرایندِ 

  19. استای دیگر پدیده به رمزگان پدیده 

بار   به معنای پیوند خوردن  به یکدیگر،  این پیوند زدن دو پدیده و دو رمزگان 

پدیده -عاطفی یک  پدیده)این  لیبیدویی حول  تجربه جا  نسبتاً  پدیدهی  به  ی اپذیرتر( 

به  که  مثال،  این  در  است:  برمی دیگر  آن  به  و ساخت  گردم، درهمطور مفصل  آمیزی 
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و  دوسویه »وطن«  و  طرف،  یک  از  »خانواده«  و  »خانه«  »مادر«،  با  عاطفیِ  پیوند  ی 

دهد که این پیوند آبادی به نقل از لورا مالوِی توضیح می »ملت« از طرف دیگر. نجم 

ارضی/قلمرویی«،  »تمامیت  مثال  )برای  میانجی  »کلید«هایی  محوریت  با  چطور 

-وطن« و تا حدی هم »خانه-»تجاوز«، »ناموس«، »غیرت« و غیره در نسبت با »مادر

کاوانه و امر اجتماعی، به هر دو سو  توانند بین امر روانشود »که می وطن«( ممکن می

برای این درهمبا این مقدمه، می  20جا شوند«. جابه اولًا  نتیجه گرفت که  آمیزی توان 

امر مستقیماً تجربه-عاطفی پیوندی عاطفی بین  لیبیدوییِ  ایجاد  امر جمعی و  با  پذیر 

های یکسانی ای ظرفیت ها و قلمروهای نشانهی پدیدهافراد حول امری مشترک، همه

علقه  این  توزیع  ثانی  در  پدیده ندارند.  نسبت  به  عاطفی  همهی  در  گروهها  های ی 

هایی ممکن است در یک های مادی یکسان نیست. یعنی تمثیل اجتماعی و وضعیت

تر باشند و در یک وضعیت مادی دیگر، در نسبت با  وضعیت مادی ممکن یا محتمل

نه. مثلاً، همان  گردم، »مادر« نسبت  طور که بعدتر به این تفکیک برمی گروهی دیگر 

عاطفی یکسانی با »پسران« و »دختران« )برادران و خواهران یا همان »ابناء« و »بنات« 

ی روستایی ای که زندگی در جامعهی لیبیدویی و علقه  »وطن«( ندارد، یا پیوند عاطفی

آفریند، در فضای طور کلی فرایند کاشتن و درویدن می بین گروه و کشتزار و باغ، و به 

امکانتجربه شهری  دالی  حتی  نیست.  پدیده پذیر  و  و ها  »مادر«  مثل  هایی 

می فرض  مشترک  جوامع  این  بین  که  نزدیک»خانه/خانواده«  نسبتی  با  شوند،  تر 

هستهخانواده نسبتاً  شدهای های  کمتر  دوره  این  در  )که  شهری  واحد به کم  ی  عنوان 

های نسبتاً جداتر و محصورتر آن )که مکانی شود( و خانهگیر می بازتولید اقتصادی جای 

ی مالکیت خصوصی است( برقرار تر تحت سیطرهبرای آن واحد بازتولید اقتصادی و بیش 

ومی  در  می کنند.  فراهم  امکانی  عاطفی،  انباشت  و  پیوند  از  بحث  فهم  اقع  برای  کند 

پیش  تمثیلشرطهمزمانِ  این  و ظرفیت های  از یک طرف،  آنها،  تولید  های  برای  ها 

 هایی متفاوت.»ملت«ها یا »مردم«
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 های خانوادگی   تمثیل ِبودگیها و مکملتقابل
های مختلف تمثیلی کردن »وطن« در شعر مشروطه برگردیم، از باب اگر به شیوه 

سازی »وطن« و نسبت فرد با آن، در یک طرح ی درونیی پیامدها برای شیوه مقایسه

شان »خانه« ترینهای مکانی حول »وطن«، که غالبشود ادعا کرد که تمثیلابتدایی می 

موقعیت  نسبتاً  درکی  عینی است،  جمعیمندتر،  و  جانتر،  برابر  در  و تر  دارانگاری 

کنند.  انگاری آن، و در رأس همه تشبیه وطن به »معشوق« و »مادر« ایجاد میانسان

تقسیم  این  با دوگانه اما  پیچیدگی موضوع  بندی خطی  از توضیح  سازی سطحی خود 

هایشان، فاوتها، با وجود تخصوص از این بابت که هر کدام از این تمثیل ماند؛ به بازمی 

سازند که در ی تمثیلی کلی را میهای مختلفی از یک منظومهها و رأسدر واقع گوشه

ی درونی اند. این رابطه همِ که در برابر هم قرار بگیرند، مکمل بسیاری از موارد بیش از آن

های »خانه« و »مادر«  شود بین تمثیل تر از همه میو البته همچنان پرتنش را بیش 

 دید.

را   »مادر«  و  »خانه/خانواده«  یعنی  دو،  همین  طرقی  توکلی  عنوان  بهمحمد 

دهد و ی »استعاری و مجازی« از »وطن« در برابر هم قرار میهای اصلی استفاده شیوه 

بود( و دیگری را به »گفتار    22)که پدرمحور  21یکی را به »گفتار ناسیونالیستی رسمی«

 دهد:  ی مشروطه نسبت می در دوره 23رسمی«-مادرمحور ضد
رسم  در عنوان    ،ی ستیونالیناس  یگفتار  به  ر  ی اخانه»وطن  پدر   کی   استیبه 

  چالش  به  محوری مادر  یِرسم-ضد  گفتار  توسط  ]گفتار[  نی. اشدیم  لیتخ  «تاجدار

در حال احتضار تصور   وهزارساله  شش  ی عنوان مادربه که وطن را    شدیم  دهیکش 

 پاسدارشاه را از مقام  -پدر  نینماد  یشکلمادر، به  کیعنوان  به  یبدن مل  دی. تولکردیم

»فرزندان    شرکت  –  یو سلطنت مردم  یعموم  ی به ظهور فضا  و کرد    حذفملت  

تع در  دو(  هر  مؤنث  و  )مذکر  )مادر/مامِ    « ی مادر   نی»سرزم  ی ندهی آ  نییملت« 

  24(.وطن

دهد. در گفتار  ( این موضوع را بسط می2016)  خی تار  یشیبازاند  و  ی بوم  تجدداو در  

زاده بر  ای به بزرگی ایران شناخته شد. به مثل، عبدالحسین حریری وطن خانهرسمی »

ای روزنامة الحدید نیز ملت را همچون خانواده.  "تایران وطن و خانة ماس"  آن بود که
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در این نگرش، شاه همچون پدر . "مسکن ملت وطن است" تصور کرده و بر آن بود که

ش تلقی  ایرانی  عشیره«، این  25د«. خانوادة  و  طایفه  و  »خانواده  به  »وطن«  تشبیه  جا 

ی و نزدیک به تجربه  و شاه به پدرِ خانواده، که همه اموری ملموس  تشبیه ایران به خانه 

انضمامی می  امر ملموسِ مشترکی است که »وطن« را  انباشت فرد بودند، آن   کند و 

آبادی زند. این همان چیزی است که نجم عاطفی حول این دو زمینه را به هم پیوند می 

این تمثیل خانوادگی   26نامد. بودن ایرانی« می های »رمانس خانوادگی ملت یکی از جلوه

گیرد و از تمثیلِ پیشامدرن »شبان و رمه« برای نسبت بین »شاه و رعیت« فاصله می 

می  »رعیت« »شهروندانی«  رئیس  از  و  فرزندان  متقابل  و حقوق  »مسئولیت  با  سازد، 

نجم   27خانواده«. بیان  به  و یا  پیشامدرن  درک  از  است  گذاری  معنای  به  این  آبادی، 

هایی منقاد پادشاه بودند، به درک قرن نوزدهمی طنتی« از »اهالی ایران« که سوژه ل»س

و ناسیونالیستی از آن، به عنوان »شهروندان ایران«. پیش از ناسیونالیسم قرن نوزدهم 

شد  به میانجی دولت، که حاکم/شاه تجسد آن بود، برقرار میخاک ایران  ی فرد با  »رابطه

یا بیرون از مرزهای قلمروی پادشاهی( خود را سوژه ی شاه  و یک فرد ایرانی )درون 

طور ها از خود و وفاداری را بهی قرن نوزدهمی از ایران، تعریف ایرانیدانست. نسخهمی 

همین    28تغییر داد«.  رانیا  خاکاساسی از شخص شاه به ادعایِ حقوقی در نسبت با  

هایش به فردی که مسئول دفاع از حقوق وطنی تغییر است که شاه را از »شبانِ سوژه

دهد که این به آن معنا بود که شاه  توکلی طرقی توضیح می   29کند. است« تبدیل می

کرد: و اش را دیگر نه از امری فرازمینی بلکه در نسبت با فرزندان کسب می مشروعیت 

روند اش به معنای مجازات کردن آنان که از حدود فراتر میسیاست از معنای قدیمی

  30جایش را به نسبتی مبتنی بر حقوق متقابل با فرزندان داد. 

نقطه در  طرقی،  »وطن«  توکلی  روایت  به  بنا  مقابل،  مادری  به ی  عنوان 

برد و این  می شد که اکنون در وضعیتی وخیم به سر  هزارساله و بیمار درک میشش 

این  31ی فرزندان است که از او مراقبت کنند و او را از این وضعیت نجات دهند.وظیفه 

عنوان ذاتی در  بهشکلی نوستالژیک  کرد که »وطن« بهتمثیل، این امکان را فراهم می

مرور با هر برخورد با »بیگانگان« از جمله یونانیان و  های دور تخیل شود که به گذشته 

اعراب و مغول بیماری بعد  رفته است. ها دچار  زوال  به  رو  و  اما   32های مختلفی شده 

در واقع برای معکوس   33حال بیش از هر چیز »استبداد« است.   ی بیماری وطن در لحظه
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کردن این روندِ زوال، یعنی برای چرخش از »واترقیدن« به »ترقی« و »پروقره«، »وطن« 

جایی است که دو تمثیل، در خوانش توکلی    باید از این بیماری زدوده شود؛ این همان

رو هم  با  میبهطرقی،  »رو  بیماری  این  رفع  و شوند.  هماهنگی  و  اجماع  با  فقط 

بنابراین،مسئولیت  است.  ممکن  فرزندانش  تمامی  تاجدا"  پذیری  دیگر   "رپدر 

از همین جا است که توکلی  34«. باشد "فرزندان وطن" توانست ولی و وکیل و قیمنمی

طوری اند؛ به گیرد که این دو تمثیلِ پدرمحور و مادرمحور در تضاد با هم طرقی نتیجه می 

شاه از مقام استعاری   "خانه"به جای    "پیکری مادرانه"ی  مثابه به با درک وطن  که »

ش برکنار  وطن  و   35د«. پدر  مجلس  علیه  شاه  محمدعلی  دستخط  به  مثال  برای  او 

کند که در آن محمدعلی شاه  عنوان تجلی این درک پدرسالارانه اشاره می به ها  انجمن

ی خود امنیت و حفاظت از »اهالیِ« »ملک« )که مثل »فرزندان« او هستند( را وظیفه 

داند، اما خود این وظیفه، نه از طرف این فرزندان بلکه از »طرف حضرت باری تعالی می 

کفایت... به کف  شأنه  است«.  ]او[جل  توکلی طرقی  می   36تفویض شده  با  کاملاً  شود 

مادر« موافق -ی آن است با گفتار »وطنی تضاد گفتاری که این مثال نماینده درباره

عنوان »پدر تاجدار« )از  به عنوان خانه و شاه  به بود. اما اگر روایت خود او از تمثیل وطن  

آور خواهد وطن«( را به یاد آوریم، برای ما تعجب-پدر-جا به بعد به اختصار »خانهاین

خط محمدعلی شاه چقدر از روایت خود توکلی طرقی از بود که این مثال اخیر از دست

آفرین«ِ ملت به عنوان فرزندانِ شاه دور است. در آن تمثیل پدرمحور، »فرّ«  تمثیل »حق

دانسته  نیازمند  مردم«  به »حمایت  و شاه  به وطن،  متعلق  بلکه  پادشاه  به  متعلق  نه 

چیزی که توکلی طرقی در همان فصل نمودش را در اصل سی و پنجم متمم    37شد؛می 

  به   ملت  طرف  از  الهی  موهبت  که به  است  ایودیعه  بیند: »سلطنت قانون اساسی می

- پدر-جا خود توکلی طرقی از تمثیل »خانهدر واقع این  38شده«.   مفوض  پادشاه  شخص

که این لغزش در تحلیل او خودآگاه  لغزد، بدون آنرمه« می-وطن« به تمثیل »شبان

های داری که بین تمثیل شود. به بیان دیگر، او برای استدلال در دفاع از تمایزِ مسئله

رسمی ناسیونایستی - پدرمحور و مادرمحور )معادل گفتارهای رسمی و ضدِ خانوادگی

الله« »اهالی عنوان »ظل  رمه«وار )شاه به -ی »شباناشود، رابطهدر تحلیل او( قائل می 

نشاند  ای میفرزند را به جای پدرمحوری -عنوان »رعیت«( در لباس مبدل پدربهملک«  
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گوید »مسئولیت و حقوق متقابل فرزندان و رئیس خانواده  اش میتر درباره که خود قبل

فرزندان« )که  -ی نسبت »مادرهمان چیزی که خود او بعدتر درباره  39را در پی داشت«؛ 

    گوید.وطن« هم می -( در تمثیل »مادر40پسران« است-در واقع »مادر

ژرف نجم  شباهت  همین  روی  دقیقاً  یعنی  آبادی  تمثیل،  دو  این  بین  ساختی 

توکلی کند و آن را ضعف اساسی تحلیل  وطن« تأکید می -وطن« و »مادر-پدر-»خانه

دهد »در داند. به باور او، هر دو گفتاری که توکلی طرقی در برابر هم قرار می طرقی می 

بندی اند که در آن شاه به عنوان پدر محافظ صورتی ملی مشترکباور به یک خانواده

به عنوان می  به عنوان فرزندان، مخصوصاً و مکرراً  به عنوان مادر، و ملت  شود، وطن 

ظاهر متضادْ مکمل یکدیگرند، چه در ساخت  به همین خاطر، این دو گفتار به   41پسران«. 

تمثیلی خانوادگی از »وطن« در سطح جمعی و چه در کانالیزه کردن میلِ مردانه در 

ایِ اودیپی در ی هستهی متناظر با خانوادهجهت پیکری زنانه که بنیانِ ساخت سوژه 

امر فردی است.  رابطه   42سطح  بین فرزندان و پدر و مادر که اتوکلی طرقی وجود  ی 

ای که سپس  گیرد، رابطه فرض می های متقابل است را پیشمبتنی بر حقوق و مسئولیت 

بودن  آبادی از طرف دیگر، دوسویهشود. نجمی آن بنا می تمثیل ملیِ خانوادگی بر پایه 

امر  این دو سطح )خودِ خانواده، و خانوادگی فهمیدن  بودن ساخته شدن  و همزمان 

را برجسته می  دهد که »در گفتار اخلاقی پیشامدرن، حقوق کند و توضیح می ملی( 

فرزندی به معنای تحقق انتظارات والدین توسط فرزند بود«؛ در حالی که در بازآرایی  

بهبه مدرن آن این حقوق   طور خاص طور همزمان به حقوقِ پسران نسبت والدین، و 

 43وطن ترجمه شد.-نسبت به مادر

ای مثل »خاک پاک وطن« که از مفهوم در کنار کلیدهای میانجی   همین بازآرایی

زمین   می مثابه به عرفانیِ  بهره  مادر  پیش ی  »وطن« زمینه بُرد،  مرزهای  تا  بود  این  ی 

برای   ]بدنی[عنوان خطوط بیرونی بدنی زنانه تخیل شود: »به برای عشق ورزیدن، و 

خود را وقف آن کردن، برای تصاحب و برای حفاظت از آن، برای کشتن و مردن در راه 

کند که چطور  بحث می  45زیمهرانگ   یعروسی رمان  آبادی برای مثال دربارهنجم   44آن«. 

سوژه  و شمایلِ هوشنگ،  همان شکل  با  و  مهرانگیز،  مثل  را  داستان »وطن«  مرد  ی 

میرابطه خود  معشوق  عاشقانه،  آنی  و  میداند  قرار  هم  کنار  را  که ها  طوری  دهد، 

کند: قلب هوشنگ عواطفی و میلی که در نسبت با هر یک دارد به دیگری سرایت می
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های قیاساً شبیه به  »دو عشق زمینی را در خود داشت، که از طریق رقابت بین میل

کنند: زنانگی معشوقِ انسانی نشان ی یکدیگر را رمزنگاری میهم، جنسیت و سکسوالیته

ی مرد برای زن را زند؛ و در مقابل، زنانگی وطن عشق و عاطفهبودن به وطن می زن

کند:  آبادی آن را برجسته میای است که نجماین همان دوسویگی   46کند«. تثبیت می 

شکلی تمثیلی برساخته   ی خانواده بهکه با استعاره اند  این نه فقط »ملت« و »وطن«  

استنشومی  صادق  هم  آن  عکس  بلکه  خانواده  ؛د،  خود  هستهیعنی  در ی  ایِ 

ترجمهشکل حال با  مقوله گیری  متقابل  بهی  »وطن«  به  مربوط  تمثیلی   های  شکلی 

طور به  آمیختگی این دو سطح را اینهمدر   مکتوب  سه. کرمانی در  شوددرونیِ سوژه می 

   آورد:بیان درمی 
 ک ی  از  دو  هر  که  شده  گذارده   هیع یطب  ی دو طبقه و دسته از قوا ... در انسان  

 ظلم  رفع  به  لیم ت،یمل  حب   رت،یغ  مانند.  خادمند   مقصود  کی  به  و  یحاک  مقصد

 ا یلیفام  حافظ  که  عفت  و  عصمت  و  گریکد ی  به  اعانت  یدوست  و  عدالت  قانون   وضع  و

 شوکت   و  عزت  خواستن  و  شرافت   طلب  و  همت  و   است  عائله  و  تیقوم  و   خانواده  و

   47....وطن حب و زن و فرزند به محبت و شهوت و شوق و مروت و رحم داشتن و

»حب ملیت« و حفاظت از »فامیلیا«، »محبت به فرزند و زن« و »حب وطن« درون  

علاوه بر    شوند.ترجمه می   راحتی به یکدیگربه آیند و  یک مجموعه و در کنار هم می 

عنوان بیماری به وطن«  -»خاک پاک«، »غیرت« و »ناموس« در کنار ترسیم »زن/مادر

ای اند( کلیدهای میانجی منفعل و نیازمند به مراقبت از سوی فرزندان )که همان پسران

کاوانه و امر سیاسی« را ممکن  جایی بین »امر روانپذیری و جابه هستند که این ترجمه

شود.  کنند. »غیرت« همان »دارو«ی مورد نیاز برای علاج این بیماری دانسته می می 

گونه »غیرت« را تعریف  کند که ایننقل می   ی محمد  انجمنای از  توکلی طرقی از لایحه

ی امر شکلی یکسان درباره  کرده، آن را مستقیماً به »ناموس« پیوند زده و هر دو را به

 شخصی و جمعی به کار برده است:  
  که   یکس  نهاد  در.  ندیناموس گویعار و بی است که فاقد آن را ب  یصفت   رتیغ

هر    به   آنها  از   و  بداند   دیبا  است  ناموس   و   نام  مخل  و   ریها و آنچه مغای است، بد  رتیغ

  ن ی ا  ی در بالا  ی گر ید  فیتکل  وریغ  مرد  است،  سهل  و  زد؛یکه ممکن است بپره   ی طور

  است   یتیجمع   ینامکین  طیشرا   و  مجموعه  ئتیه  ناموس  حفظ  هم  آن  و  دارد  مراتب
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اند حُبّ وطن  فرمودهاند. و و امثال آنها گفته  یپرستوطن   و  یمل  رتیغ  هم  را  آن  که

وطن    ی اکمال ناموس خود و وطن و ابنا  دیبا  وری غ   شخص  مقام  نیا  در.  است  مانیاز ا

 48را منتها آمال و مقاصد خود سازد. 

وطن«  -پدر-های »خانهبودنِ تمثیلپیوند درونی و مکمل  مساواتیا در مثالی دیگر،  

»زن/مادر می -و  برجسته  را  می وطن«  و  »کند  هر نویسد:  حسی،  با  ایرانی  هر  امروز 

راحت را بر خود حرام کرده آسوده ننشیند    پرستی بایدخواه با غیرت، هر عاقل ملت وطن

خویش    خانةکوتاه و پای بیگانگان را از    ناموس وطناز  ا  تا آنکه دست تطاول دشمن ر

 49«.]تأکیدها از من است [ قطع نماید

 

 نژادی ی »مادر« بر »معشوق« و شکوه جمع غلبه
برساخته فرایندِ  به عنوان به شدن وطن  در  متقابلاً زن  )و  زنانه  فیگور  عنوان یک 

می  قرار  هم  کنار  مادر  و  معشوق  فیگور  دو  مشروطه،  گفتار  در  گاهی وطن(  گیرند، 

می  برجسته  می تضادشان  درهم  گاهی  و  همانشود  نهایت،  در  البته  که لغزند.  طور 

وطن« مزایایی برای گفتار ناسیونالیستی غالب دارد  -دهد، »مادرآبادی توضیح می نجم 

وطن« نسبت  -وطن« پیروز شود. در حالی که »معشوق-شود بر »معشوقکه باعث می 

گیرد و مبتنی بر نوعی انحصار عمل فرض میعاطفی و لیبیدوییِ یک به یکی را پیش 

هد دای بین دو مرد و یک معشوق واحد شکل میگانه ی سهوطن« رابطه-کند، »مادرمی 

پرستانه  ای وطنها علقهواحد بین آن  ی »که در آن عشق دو مرد به یک فیگور زنانه 

این جابه  50آفریند«. می  نه از طریق  مادر  برای جایی، »فیگور  ابرازشده  احساساتِ  تنها 

ای برادرانه بین خیل عاشقان وطن  کند، بلکه امکانی برای رابطهمعشوق را منتقل می

اما   51ی واحد«. عنوان پسران یک فیگور زنانه به کند،  به عنوان برادران یکدیگر فراهم می

ابژه اروتیسم از  پیشزدایی  میل  به  زمینه ی  مادر  تبدیل همزمان  یعنی  فرایند،  این  ی 

انحصارِ یکی میل، درهم شکسته ابژه مادر-به-شدن  متقابل  برساخته شدنِ  و  -یکی 

هرچند  دیگر،  بیان  به  »مادر«.  به  »معشوق«  تبدیل  فرایند  همان  یعنی  است؛  وطن 

نجمهمان که  می طور  منتقل  آبادی  هم  را  معشوق  احساساتِ حول  مادر  فیگور  گوید 

ای که به معشوق وجود دارد در این فرایند پشت سد سرکوب کند، اما میل جنسیمی 

ماند. این میل باید سرکوب شود تا از یک طرف امکان »اتحاد برادران« ایجاد شود می 
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رابطه دیگر  طرف  از  پایدارتر و  و  ناگسستنی  شکلی  به  وطن  و  )مردان(  افراد  بین  ی 

( از 1998)  تمدنو    اروسهربرت مارکوزه در    ِ شود به کمک بازخوانیدربیاید. این را می

دهد، بهتر تبیین کرد. گیری »تمدن« ارائه میتحلیلی که فروید از فرایند روانی شکل 

ی درونی کردن قانون و تمدن است، پس از طغیان علیه پدر  بسته اتحاد برادران، که هم 

ی میل در اختیار داشت( با تحمیل  با ابژه یکی-به-ای یک)که انحصار لذت را در رابطه

شود، وقتی ی برادران آغاز میشود: »... تمدن فقط در قبیله سرکوب بر خود ممکن می 

نِ حاکم، سرکوب را در خدمت حفظ  تحمیل شده توسط برادرا -خود-که تابو، اینک به 

در حالی که در گفتار مشروطه وطن گاهی    52گیرد«. عنوان یک کل به کار میبه گروه  

ها است، از ای است که هر دوی اینهم معشوق است و هم مادر )یا در واقع فیگور زنانه 

به آن ارجاع می که نجم   گ یبمی ابراه  احتنامه یسجمله در مثال   فیگور   53دهد(،آبادی 

مادر  شدهغیرجنسی  به به ی  فیگور  از  جدا مرور  معشوق  اروتیکِ  و  جنسی  بالقوه  طور 

شوند و از هم جدا می  54گیرد. »زن اثیری« و »لکاته« شود و در برابر آن قرار میمی 

ی عنوان آن ابژهبهشود برای تبدیل »مادر« و »وطن«  طور همزمان مبنایی می اولی به

ی با معشوق سروکاری با )اصل( لذت رابطه   55شده(. میلِ والایش یافته )یعنی غیرجنسی

با مادر در سیطره دارد، که می ناپایدار و غیر»عقلانی« باشد. اما رابطه  ی فرامن  تواند 

گیرد که بر لذتِ چموش ی اخلاقی( قرار میجا بیش از هر چیز اصول نهادینه شده )این

اجتماعیِ پایدارتری بین فرد و »مادر« از یک طرف، و بین  -زند و پیوندِ عاطفیمهار می 

کند. شعر آشنای »قلب مادر« ایرج میرزا  ی مشابه )یعنی پسران( ایجاد میافراد با علاقه

ترجمه برای  اقتراحی  جواب  در  را  آن  او  در که  و  است  نوشته  آلمانی  از  شعری  ی 

شود، بیانی سرحدی از این تقابل  های درسی آموزش و پرورش هم تدریس می کتاب

پلید و عشق به او عنوان موجودی  به است. در این شعر معشوق )یا در واقع »معشوقه«(  

خرد«انه و »ناهنجار« که ممکن است آدم را از سر جستن لذت به  عنوان عشقی »بی به

شوند. و در طرف مقابل، عشق مادر، حتی پس  ترین کارها بکشاند ترسیم می انجام زشت

آورد، پایدار درد و قلب او را درمیی او را می ی معشوق سینه که پسر بنا به خواستهاز آن

و این پایداری و والایی دقیقاً در تقابل با عشق »پسر« به »معشوقه« قرار گرفته   56است. 

های درسی »فارسی«، در بخشی با عنوان »همزیستی با  است. و جایی دیگر در کتاب
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میهن«، در همان جمله اول می مامِ  و ی  فرزندان، گرم  مهر  به  خوانیم: »مادران، دل 

پرورند و گیرند و می دارند و فرزندان در پرتو گرم و گوارای مادر، جان می تپنده می 

میمی  ادامه  بعد  و  همبالند«.  همة  با  »میهن،  که  خویش، دهد  باشندگان  و  پیوندان 

  57کند«. مادرانه رفتار می 

وطن« همچنین امکان تصور امتدادی تاریخی و تثبیت  -علاوه بر این تمایزها، »مادر

فرزند/پسری -کند و آن را بر مبنای تمثیل روابط مادرگفتاری نژادی را هم فراهم می 

کس وطن...« از نسیم شمال  زند. همین شعر »بیبه ساختار احساسات افراد گره می

ای نوستالژیک است: درست بعد  وطن« به سمت گذشته -»مادرمثالی از این حرکت از  

از بندی که وطن به مادر تشبیه شده است، وطن به »دخمة فریدون« تشبیه شده است  

این تمثیل اشتراکی زبانی و خونی را   شود.یاد می   58و از آن شکوه خیالیِ جمع نژادی

می  قرار  معیار  فرزندان  آنبین  است  بنا  که  را  دهد  از بهها  واحد  کل  یک  عنوان 

ای با عنوان »یا مرگ با شرف  در نوشته   لیاسراف  صور»دیگری«های بیرونی متمایز کند.  

نه! سر بردار، تو هنوز غریب نیستی.  نویسد: »یا زندگانی با افتخار« خطاب به وطن می 

زال و تو هنوز بیست کرور از فرزندان دارای اول و پسران  .  ای معین نمانده تو هنوز بی 

به این   59ی«. اولاد کاوه در آغوش داری. تو هنوز به پاکی نژاد و صفای خون آنها معتقد

کند،  تنها تخیل امتداد تاریخی خودِ وطن را فراهم میعنوان مادر، نهبهترتیب، وطن  

مادر«پرستانه  -بلکه بین پسران امروزِ وطن و پسران و مردان دیروز هم پیوندی »وطن

 نویسد، این تمثیل  آبادی میطور که نجمکند. و همانایجاد می

با زبان مل  ی مادر  زبان که    ینه زبان   گرید  ]ی مادر  زبان[کرد.    یکی  ی را 

  به  لیتبدبلکه    کرد،یوارد م  «نینظم نماد»آن به    قیاو را از طر  ی کسمادرِ  

از گذشته  قی طر  ازبود    قرار  یرانیا  یمل  یِبرادر  که   شد   ی زبان را   یآن خود 

کند.    بود،  یعرب  علمْ  و  مذهب  زبان  که  یوقت  ]یعنی[  ،یاسلام   یفارس جدا 

  یِمل  ی هارا از فرم  رانیا  هم  همزمانملت،    یافتهیی برتر  یِمادر  زبان   عنوانبه

 یداخل  یگونگونه   هم   و  کرد،ی م  جدا  دخو  یگیزبان در همسازبان و عربترک

  60.کردیم سرکوب را

های مکانیِ  ی تمثیل قبل از تمام کردن این بحث و حرکت به سمت بحث درباره 

بدیل از وطن در این دوره، لازم است یک بار دیگر به تمایزی که توکلی طرقی بین  
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»خانه »مادر-پدر-تمثیل  و  می-وطن«  ژرفوطن«  شباهت  و  که  ساختی گذارد،  ای 

شود بین دو نوع درک بیند برگردیم. همچنین به تمایزی که میها می آبادی بین آننجم 

زا و که برای »مردم«، »مسئولیت پدرمحور از وطن در روایت توکلی طرقی دید: بین آن

زا« است، و از این بابت کارکردش همان کارکرد تمثیل مادرمحوراست )که در حقوق

که ضمن استفاده از تمثیل خانوادگی )مردم یا یابد(، و آنمتمم قانون اساسی نمود می 

نیاز از هر گونه نسبتی با این  عنوان فرزند(، جایگاه پدر/شاه را بیبه»اهالی مملکت«  

ی است )همان که در نامه  رمه«-بیند و از این بابت شبیه بازآراییِ »شبانفرزندان می

شده با مادر زدایییابد(. روایت اتحاد برادران در نسبت اروتیسمشاه نمود می محمدعلی

می  باز  راهی  پدر  با  یک و ضدیت  در  همزمان  را  تفاوت  و  شباهت  این  بشود  تا  کند 

ی تنش و تضاد بین گفتار مادرمحور و چارچوب مفهومی فهمید. توکلی طرقی درباره 

طور رسمیِ« مشروطه، همان-ی اولی بر دومی در گفتار »ضدغلبهپدرمحور حول وطن و  

نامه از  اشاره کردم،  قبلاً  انجمنی محمدعلیکه  با  نقل شاه در ضدیت  های مشروطه 

شاه حقی را برای »اهالی مملکت« یعنی همان »فرزندان« کند که در آن محمدعلیمی 

قائل نیست. او جایی دیگر هم برای نشان گیری در نسبت با »وطن«  او، برای تصمیم

.  ندارد مددکار و پدر نویسد »ایرانکند که مینقل می  مساواتدادن عمق این تضاد از 

شاه اشاره آبادی در جواب، به این جنبه از سخنان محمدعلینجم   61ندارد«.  شاه  ایران. .  

عنوان وظایف بهاش نسبت به مردم را  داند و وظایفکند که »خود را پدر ملت میمی 

 "وطن عزیز ما،... این مادر مهربان"پدری نسبت به فرزندان عزیزش؛ و به ایران به عنوان  

جا مازاد دلالت و تنشی وجود دارد که لازم است معنا شود. اما این   62کند«.اشاره می 

طور به شود که وطنْ مادرِ همه، از جمله خودِ شاه، باشد و در عین حال شاه  چطور می 

ساخت این دو گفتار مادرمحور که ژرفعلاوه، با وجود پذیرش اینبههمزمان پدر ملت؟  

شود کاربست  گنجد، چطور میو پدرمحور یکی است و هر دو ذیل تمثیلی خانوادگی می 

ها خواهان و ضدمشروطهها در دوره مشروطه را، از سوی مشروطهسیاسیِ متفاوت آن

 شاه فهمید؟  مثل خود محمدعلی

جا باید آن دو تمثیل پدرانه را بار دیگر از هم جدا کرد، اما این بار حول محوری  این

اتحاد   زاای که مبنایش نسبتی حقوق متفاوت. تمثیل خانه/پدرانه با »فرزندان« یعنی 
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وطن« -تنها تنشی با تمثیل »مادرقدرت است، نه-پسران، و عدم انحصاری بودن لذت

پدر« خود عضوی از اتحاد برادران و - جا »شاهندارد، بلکه تعیّن سیاسی آن است. این 

تا »داریوش«، »آل نماینده  ی آن است: در این تخیل خانوادگی، از »سیروس کبیر« 

وطن  -بویه«، »محمود«، »شاه اسماعیل«، »نادر«، و »آقامحمدخان«، همه پسرانِ مادر

می گرفته  نظر  پدرانه  63شوند. در  تمثیل  دیگر،  طرف  در از  مثال  برای  انحصارگرا،  ی 

ورای سرکوبشاه، می ی محمدعلینامه  باشد،  نخستین  پدر  آن  اتحاد ِ خواهد  توافقی   

طور تاریخی ، اگر آن را بهنی پدر نخستعنوان یک کل«. اما  به برادران برای »حفظ گروه  

در گذشته،   یخیتار  تیواقع  کینه    کاوانه،و سیاسی بفهمیم و نه محدود به گفتار روان

جا با شکل   یگاهیبلکه  اتفاقاً  که  تخ  ی ریگاست  برادران  م  اشلیاتحاد   :شودی ممکن 

عنوان پدر به ی  ترس و فانتزبا فرافکنیِ همزمانِ    اتحاد برادران، دیگریِ خود در قدرت را

 سازد. قدرت را در اختیار دارد برمی -نخستین، به عنوان قدرتی مطلق که انحصار لذت

منتسکیو و بازنمایی   یرانیا  ی هانامهتر، نوید نادری از خلال بازخوانی  در سطحی عام  64

دهد که »دسپوتیم«، و بعدتر معادل فارسی آن آن از حرمسراهای ایرانی توضیح می 

که   ]است[تاریخی در گذشته، بلکه »فانتزی قدرتی    »استبداد«، نه واقعیتی عینی و 

ی دوم قرن هفدهم و در سراسر قرن هجدهم در آثار نوشتاری و تصویری ویژه از نیمهبه

این یعنی ضمن آن ضدیت بین اتحاد برادران و این جایگاه   65شود«.متفاوتی پرورده می

ی حال، برای مثال در آغاز مشروطه، همواره این احتمال هست  پدر نخستین در لحظه

بازگردد و عضوی   شده )که همان فانتزی لذت و قدرت انحصاری است(که امر سرکوب

شود گرایش جمعی کند. از این مسیر بهتر می از اتحاد برادران، فانتزی جمعی را محقق  

منجی -به سوی پدر  1290ی  های پایانی دههروشنفکرانِ مرکزگرا از جمله بهار در سال

را هم بهتر درک کرد، چیزی که فضا را برای بازگشت خودکامه در قالب رضاشاه مهیا  

 کرد.می 
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 های مکانیِ بدیل تمثیل
های بدیلی هم در شعر مشروطه وجود دارد  خانوادگی تمثیل های  جز تمثیل به اما  

ای است که از  سازند. این جنبه می   که درکی بدیل از »وطن« و نسبت »ملت« با آن

های مکانی مثل آبادی بیرون مانده است. تمثیلی پژوهش توکلی طرقی و نجمحوزه

به و  »باغ«،  »چمنزار«،  مثال »کشتی«،  »کشتزار«  تمثیلخصوص  این  از  های هایی 

اینبدیل می اند.  اولیه  طرح  یک  در  تمثیل جا  که  کرد  ادعا  امکان شود  مکانی  های 

کنند، و از  مند »وطن« و نسبت »ملت« با آن ایجاد میتری برای درک موقعیت بیش 

که دهند؛ حال آنافکنانه و نوستالژیک از »وطن« تن میتر به تصوری پساین بابت کم 

کند که بشود عشوق«، خانواده و »مادر« راه را برای این باز میتشبیه »وطن« به »م

به را  ذات  »وطن«  گذشته شکلی  امتداد  در  و  فهمید. گرایانه  خیالی  علاوه، به  66ای 

ها با خود بارگذاری و انتقال عواطفی غیر از  طور که قبلاً اشاره کردم، این تمثیل همان

کنند: پیوندی بین اعضای یک گروه اجتماعی عواطف خانوادگی به »وطن« را ممکن می 

شود. و فرزندی فهمیده می -جا »ملت«( که براساس روابطی غیر از نسبت والد)در این

وطن«، -ها »مادرانگار، و در رأس آنهای انساناز طرف دیگر، در حالی که در تمثیل 

هزارساله و اکنون بیمار و زار و نزار، عنوان مادری ششبه وجه درزمانی )برای مثال وطن  

نیازمند مراقبت است( غالب است، تمثیل  با هم درون یک  که  هایی مثل گروهی که 

کنند، وجه ی کار می کنند، یا جمعی که روی کشتزارکشتی در گرداب حوادث سیر می 

 کنند. تر میمند را برجستههمزمانی و موقعیت

 اند که با این ی روابطی اجتماعیهایی انتزاعی، بلکه حامل هاله ها نه مکاناما، این

تر از ی »خانه« دیدیم که چطور »خانه« بیش تر دربارهها در پیوندند. این را قبلمکان

مندی و نسبت فضایی را برجسته کند، از طریق روابط خانوادگیِ درون که موقعیت آن

خدا«، که »خانه« برای مثال چطور به جایگاه »خانه کند؛ اینآن »وطن« را تمثیلی می 

ی »ناخدا« و بسته یا »صاحب«خانه گره خورده است. به همین ترتیب، »کشتی«، هم

هم  خاطر،بسته »باغ«  همین  به  است.  »باغبان«  تمثیل  ی  این  وجه در  وجود  با  ها 

د )برای مثال، ناخدای  شان، روابط )شبه(خانوادگی همچنان حضوری پررنگ دارمکانی 

ها هم امری تاریخی است و ی حول این مکان عنوان پدر خانواده(. البته هالهبه کشتی  
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 به   1320  یدهه  شود. برای مثال، »خانه« در شعرطی فرایندهای تاریخی متحول می

مکانی و جدایی فضای فردی از   طور خاص، وجه نسبتطور کلی و در شعر نیما به  

کند تا روابط خانوادگی. و از همین بابت در شعر آن دهه تر برجسته می جمعی را بیش 

در کنار خانه، نه با پدر و فرزندان و غیره، بلکه با پنجره، دیوار، دیالکتیک درون و بیرونِ 

شود سروکار طور که فضای بیرون از خانه بر چشمِ داخل خانه پدیدار می خانه، و آن

 67داریم. 

در شعر نیما هم ظاهر    1320ی  در این بین، تمثیل »کشتزار«، که بعدتر در دهه

کند، بلکه دقیقاً به خاطر ای که با خود حمل می نه جدای از روابط اجتماعی  68شود،می 

در کند.  بودن ایرانی« ارائه میآن، روابط بدیلی واقعی در برابر »رمانس خانوادگی ملت

که    برابر غالب  خانوادگی  نپستمثیل  است،  سرهو    جومنشأ  ک،ستالژیو افکنانه،  گرا 

شکلی درون کلیت اکنونیِ جهان، به مند  موقعیت   ای هستی  عنوانبه  »کشتزار« وطن را

مخصوصاً   این شیوه   . کندبازنمایی می   دارد  آیندهبهرو  ای زمانی کهبا سویههمزمانی و  

ترِ میدان ادبی این دوره )و درون استتیکی نو و ای خودش را در شعر شاعران حاشیه 

ای، و شمس  دهد؛ در شعرهای تقی رفعت، جعفر خامنه نیافته( نشان می هنوز مرکزیت 

ی هاتر اشعارشان در نشریهشوند و بیش ی تجدد شناخته می کسمایی که با نام جبهه 

هرچند رفعت در »ای جوان ایرانی«، جوان ایرانی   ر شده است.منتش  ستانیآزاد یا    تجدد

ای ی گذشته خاطره  و »شست زال«  دهد و با یادآوریِ »قد تهمتن«را خطاب قرار می

اما این خاطره را در جهتی رو به آینده به کار   69کند، طلایی و تخیلی را در او زنده می 

ی درو است  گیرد و وضعیت جمعی را به بهاری تازه، و تلویحاً کِشتزاری که آمادهمی 

ای هم هرچند »وطن« را به »گلستان« و »مملکت« را جعفر خامنه  70کند. تشبیه می 

برخلاف عشقی در شعر »نعش وطن« که »درخت وطن«   –کند، اما  به »باغ« تشبیه می

بازنمایی  و »تخت«  »تاج«  و  با »ملک«  نسبت  و در  از گذشته  امتدادی  عنوان  به  را 

آن را در نسبت با حال، با »آزادی« و »حرّیت« و »خون پاک احرار حقیقت«   –  71کند می 

دهد و امید دارد که این باغ و گلستان در کنند قرار می که این گلستان را آبیاری می 

و در نهایت، شعر شمس کسمایی در »فلسفة    72ها بار و بر دهد. آینده از این فداکاری 

ای فراملی دارد و در عین حال زند که سویهحرف می   ای جمعیامید« از جایگاه سوژگی 

با »کشتزاری« جمعی؛  نسبت  و مادی، در  از »ما«یی   73محتوامند است  یعنی سخن 
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برای مثال، آن »ما«ی »باطنیِ« نه،  اما  گفتار عرفانی، بلکه مایی که   74جهانی است، 

و پیش بازتولیدکننده  ما  برنده ی جامعه  باز  بودیم/  ما  تاریخ است: »زارعین گذشته  ی 

آینده«.  کشت  شیوه   75راست  بین  تنش  و  گوناگونی  شدن این  تمثیلی  مختلف  های 

فرایندی از   خطی، بلکه  ی فرایند  نه  فرایند انباشت نمادینکه  »وطن« بیانی است از این

شعر  یک  درون  حتی  یا  شاعر،  یک  شعرهای  درون  گاهی  حتی  است؛  متکثر  درون 

  76.خاص

دوره تغییرات  و  با گسست  در ماهیت »کشتزار«  بابت  این  از  و  گره خورده  ای 

طور ای طلایی است؛ مقاومتی که به تر قابل امتداد به گذشته پیوندش با »وطن«، کم 

که در تمثیل »کشتزار« تر اینتر در »باغ« و »گلستان« وجود دارد. اما مهم بالقوه کم 

کم محیطی  در  جمعی  کاری  حصارکشیفضای  خانه،   -شده  تر  دیوارهای  نسبت  به 

باغ یا آستانه  شود؛ فضایی که، برخلاف »باغ« و برجسته می  -ی کشتی  هاحصارهای 

تکیه کم»خانه«،  بیش اش  و  داشتن  »صاحب«  و  مالکیت  روی  عمل تر  خود  روی  تر 

ی آن بحث کردم، ها، مثل تمثیل »مادر« که دربارهجمعی است. هر کدام از این تمثیل

، گرانههای دلالتها و جایگاه ای از دالپیوسته هم ی بهاختاری از معنا، یعنی مجموعه س

ی شهری  کنند. این مسئله تقابل بین زندگی و سوژهطور بالقوه در خود حمل میرا به

ی روستایی کند: تمایز بین سوژگی آشنا با فضای تجربهو روستایی را هم برجسته می 

کند، و سوژگیِ رو به فردی شدن شهری تر را تجربه میای نسبتاً جمعیکه کار و زندگی 

»خانه کمدر  که  خانواده«ها  مشترک  فضای  از  بودن کم  »خاندان«  یا  گسترده  ی 

می )همان خانواده  مدخل  ذیل  دهخدا  که  می طور  فاصله  به نویسد(  و،  در گیرد  ویژه 

به فضایی می طبقه  برای   رودی متوسط شهریِ در حال تأسیس، رو  که مکانی است 

« آنکوچکزندگیِ  فرزندان  و  مادر،  پدر،  شامل  که  اجتماعی  واحد  است ترین  «، ها 

که  همان تمثیل سدینوی م  دهخدا  از  بعد   دهه   چند   (1335)  د یعم  فرهنگطور   .

وطن« از یک فضای عینی و جمعیِ محدود که مبتنی بر کار جمعیِ رو به  -کشتزار»

کند و تری که همان »وطن« است حرکت می آینده است، به فضای جمعی و گسترده

درک دیگری  کمک  به  را  مییکی  اینپذیر  برای  اما  همکند.  احساسات  ی بستهکه 

»کشتزار« و کار جمعی روی آن به »وطن« و »ملت« منتقل شود، باید از قبل بارگذاری  
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 هایی که زندگیشود از گروهای حول آن وجود داشته باشد: چنین چیزی را میعاطفی 

یشان با اقتصاد کشاورزی )هرچند در این دوره برای فروش در بازار و به  و فضای تجربه 

اقتصاد از  تعیّنی  از طبقه-عنوان  اما  داشت،  انتظار  است  گره خورده  مدرن(   ی جهان 

متوسط و کارگر شهری، کنده شده از زمین و بیگانه)تر(شده با طبیعت، نه. این را از  

روستایی  و  شهری  فضاهای  بینابینِ  همواره  نیمای  و  کسمایی  شمس  و  رفعت  تقی 

اش را هم حفظ  شود انتظار داشت )نیمایی که »وطن« برای او همواره معنای محلیمی 

 کرد(، اما از بهار و فرخی یزدی، و بعدتر خانلری و دیگران، نه. 

های متفاوت نامیده شدنِ »ایران« در  ی شیوه بستهاز طرف دیگر، این تقابل، هم 

ها و شهرهای درون »ایران«، نسبتی سلبی با »دیگری«ها است. در شعر مشروطه مکان 

»روس«، »آلمان«، »انگلیس«، »خصم«، شوند:  های بیرونی مکرراً نامیده می و دیگری 

نامیدنِ درون »ایران« در کنار نامیدنِ آنچه   77»اجنبی«، »کاشان«، »تبریز«، »طهران«.

دارد قرار  آن  مقابل  در  و  »ایران«  از  »یوروپا«،   - بیرون  »غرب«،  کشورها،  نام 

ی واحدی مثابه ست که »ایران« را به اایدئولوژیکی  بازنمایانه و  سازوکار    -»فرنگستان«

« نرا ای»نامیدن اجزاء درون ) دارد ایجابی سازوکاری که هم وجهی سازد؛می منسجم بر

تعیین کردن حدود  ) سلبی    هم وجهی  ، و(کلیت و پُر کردن آن از درون  ی یک مثابه به

آن تعریف   تقابل بااز بیرون با نامیدن آنچه که »ایران« نیست و در  کلیت واحد  ن  هما

بیرون موقعیت ملی .  (شودمی   در واقع، مکملِ همان فرایند تمثیلیِ  ،نامیدن درون و 

»خصم«،   است.  وطنو    ملت  ناپذیری مثلهای )مستقیماً( تجربهمحسوس کردنِ هستی 

که   ندسته  هاییهستی   های متفاوتهمه نام  »عدو«، »اجنبی«، »بیگانه« و »دشمن«

»ما«»وط می  ،ن«،  شکل  آن  برابر  در  »ایران«  و   78یمل  ی هات یموقع   —گیرندو 

عبارتی  جمعیت به  یا  آن  ی،»دیگری«هایها،  برابر  در  »خود«  بهکه  سلبی    ها  شکلی 

»ما«    مندی ملیِیا حدود موقعیت  شکلی تخیلی مرزها  ها بهاین تقابل   79شود. تعریف می

می  تعیین  تعبیر  ،یا  ،کنندرا  درونی   به  را  دولت  بیرونی  »مرزهای  بالیبار،    اتییِن 

مند( و درزمانی دارد که ی همزمانی )یعنی موقعیت اما این فرایندْ دو سویه  80کنند«. می 

هم تمثیلبسته اولی  »کشتزاری  مثل  بدیل  مکانی  هم-های  دومی  و  ی بسته وطن« 

ها، این وجوه هم اغلب  اند )هرچند، مثل خود آن تمثیلهای درزمانیِ خانوادگی تمثیل

در   »اجنبی« و »بیگانه«،  ی همزمانی، اوقات از هم کاملاً جداشدنی نیستند(. در سویه 
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 هند و اعراب  و   عثمانییعنی    جوار قلمروی حاکمیت قاجار،مناطق هم   نه   شعر این دوره،

بلکه   -شوندی »شرق« محسوب می شناسی زیرمجموعهکه همگی در گفتمان شرق -

، یعنی عناصر اصلی میدان جهانیِ )»یوروپ«، »فرنگ«( و »انگلیس« و »روس«انداروپا  

بیرون مشخص می  از  ی دوم، اما در سویه.  کندنیرویی که حدود مرزهای »وطن« را 

ای همزمانی )یا گیری به گونه با موقعیتِ ملیِ در حال شکل   «اعراب »و    ها«تقابل »ترک

شود، بلکه بندی نمیی »دراماتیک« برخورد نیروهای متخاصم( صورت در قالب صحنه 

ای آمیخته با تراژدی و حماسه،  گذشته شکلِ    بهکند و  وجهی درزمانی پیدا می   عموماً

قالب   از چنگیزدر  توران، شکست »ایران«  ایران و  از   ، دشمنی  یا شکست »ایرانیان« 

افکنی و  ی بارز این پس نمونه  81شود.افکنده می  شناختی پس ی شرقاعراب، به گذشته 

»ترکگذشته  و  »اعراب«  با  نسبت  در  میگرایی  را  بیماری ها«  همان  در  و شود  ها 

دهد و قبلاً به نقل  ی وطن نسبت میبه مادرِ چندهزارساله  رهنماهایی دید که  ناخالصی 

توکلی درباره   از  کردم.طرقی  بحث  آن  موقعیت  ی  در  را  »ملت«ها  این  که    یآنچه 

ی ، یعنی همان داستانی که »جمعیت ملی« درباره ها در یک نظم روایی»متناسب« با آن

 محور   دو محورِ تقابل است:  ای میانهمکاریِ ویژه  ،دهدقرار می  گوید،»خود«ش می

ها را با تمرکز بر  )که روایتسازی  ملت  تر فیلولوژیک( و درزمانیِایدئولوژیک )یا دقیق

- های سیاسیتقابل همزمانی    محورِ  و  دهد(سامان می   و دین  ،نژاد، زبانمفاهیم مدرن  

طی   ای کههمکاری   82اش؛ بنامیم   »جغرافیا«  ،جیمسون  توانیم، به تبعمی  که  اقتصادی 

موقعیت، به  بسته  بار،  هر  »خود«  ملیِ  روایتِ  و   آن  محور،  دو  این  از  یکی  به سوی 

. در حالی که جغرافیا، یا  کندهای متناظر با آن، میل می گویی با تمرکز بر تقابل داستان

تری در بازنمایی »انگلیس«، »روس« و نقش اساسی   ، به بیان بهتر جغرافیای سیاسی

می  بازی  »ایرانیان«، »غرب«  میان  تمایزگذاری  برای  است  محوری  نژاد  کند، 

ماهیتی   بیشتر  با »غرب«  تقابل  بیان دیگر،  به  و »ترکان«.  و »اعراب/تازیان«  فضایی 

. و این چندان و حماسی  ها« ماهیتی زمانیدراماتیک دارد و تقابل با »اعراب« و »ترک

می  زندگی  زمان  آن  ایرانِ  در  که  افرادی  طرف،  یک  از  زیرا،  نیست،   نددرکعجیب 

»بیگانگمواجهه با  خود  »دراماتیک«  بریتانیاییبه -  ان«ی  خاص  روسطور  و  یا ها،  ها 

و از طرف دیگر،   83، نددرکی خود تجربه میرا در زندگی هرروزه  -همان استعمارگران
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سلطه گفتزیر  ملی شرق  اری  هویت  ب  شناختی،  را   ی گرایانهسره  بازآرایی  اخودشان 

وجوه،    هرچند، این  د. ردنکها« متمایز می از هویت »اعراب« و »ترک  تاریخی  های روایت

ها« و درزمانی با »اعراب«، »ترک  یعنی تقابل همزمانی با »روس و انگلیس«، و تقابل

کنند، اما تنشی هم میان غیره، در ساختن »وطن« و »ملت« با یکدیگر همکاری هم می 

کند: و ها بروز پیدا می های متناظر آنها هست که در تنش بین ناسیونالیسم این سویه

 مند. های بدیل موقعیت های درزمانی و تمثیلدر تنش بین تمثیل 

 

 گراهمزمانی در برابر ناسیونالیسمِ گذشته  ناسیونالیسم
موقعیت  مکاناین  و  »کشتزارمحوری  درزمانیِ -مندی  وجه  برابر  در  وطن« 

»تئاتری«تمثیل و  دراماتیک  خصلت  خانوادگی،  در های  سپهران  کامران  که  را  ای 

بیند به  سیاسی مشروطه می-( در فضای اجتماعی1388)  تئاترکراسی در عصر مشروطه

آورد: فضایی که در آن وجه همزمانیِ روی صحنه، در نسبت با هم قرار گرفتن،  یاد می

شود. البته این نه به های پیش از این مسکوت برجسته میو به سخن درآمدن جایگاه

)آن »برابری«  میمعنای  را  مشروطه  »تئاتری«  خصلت  سپهران  که  بلکه طور  فهمد( 

مند در نسبت با متن ادبی ی عنصر مکانی، همزمانی، و موقعیت تر به معنای غلبهبیش 

قابل عمق روایی/درزمانی(، و »در برابر هم قرار گرفتن« و »تقابل« همزمانی در )در م

مند و تئاتریِ »کشتزار« در برابر های ادبی و سیاسی است. تمثیل موقعیت سطح میدان

غایت   تمثیل و  خطی،  که  گرایانهدرزمانی،  است  تمایزی  یادآور  خانوادگی  فیروزه ی 

در   ثابت  »یکسان  ی مرز   ی هاافسانهکاشانی  و  جغرافیا«  و  »زمین  نقش  سازی میان 

شدن«، شود. حرکت به سمت »ملت تحمیلی« در برساختن هویت ملی تفاوت قائل می 

، یعنی بر مبنای تقابلی عینی و همزمانی با  1804به باور او، با جنگ روس و ایران در  

ی »دیگری«ای بیرون از »قلمروی ملی« آغاز شد و در ادامه بود که به سوی »اسطوره 

خانوادگی، با وجود کارکردهای سیاسی متکثر و گاه    تمثیل  84یگانگی« چرخش کرد. 

»بیمتناقض  هماش،  بابت،  این  از  و  که  بسته جاساز«ست،  است  گفتاری  رضا  ی 

 جاساز«»ناسیونالیسم بی ( آن را  1398)  یرانیا  سمیونال یناس   شیدایپابراهیمی در  ضیاء 

« قرار  ناسیونالیسم مشروطه»  های دیگرِ ناسیونالیسم، از جملهنامد و در برابر شکل می 
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موقعیت   85.دهدمی  یکی  دردر  و  دیگری -جهان -مندی  در  و  است  چیره  بودن 

زمانی اسطورهموقعیت  به  و تحویل مکان  از جهان،  یکی  زدایی، کنده شده   –ای؛ در 

که  آن اتابکیطور  توضیح   (1389)  ی«رانیا  ییگرایمل  و  سمیترکپان»در    هم  تورج 

سازی« سلبی مبتنی بر  در دیگری »خالص  سرنوشتی غالب است ودرک هم  -دهد  می 

 86سازی از »ترک« و »عرب«.دیگری 

هم در میدان سیاسی و هم در میدان ادبی    1290ی  شود در دههاین تقابل را می 

حاشیه  جایگاهِ  آنای بین  تمثیل  این  که  می یی  ممکن  مرکزیِ  جا  جایگاه  و  شود، 

 آن،  شکوه  رفتن  دست  از  خاطر  به  حسرت  و  گذشته  به  افتخار  با  یی دید کهگراباستان

: بود  متمرکز  ی هاملت-دولت  ی درون نظم جهان  ران«ی»ا  ی انهیدنبال ادغام مرکزگرابه

هم در تقابل بین حزب دموکرات آذربایجان و حکومت مرکزی، و هم در تقابل بین  

شود در تقابل به نمایندگی بهار. این را می  دانشکدهبه نمایندگی رفعت و    تجددی  جبهه

خواهان« و الدوله، در تقابل بین »دموکراسی بین مجلس مشروطه و دولت مرکزیِ وثوق

محمد »شارلاتان که  وقتی  دید،  »تهران«  و  »تبریز«  بین  تقابل  در  و  دولتی«،  های 

 گوید: خیابانی می 
با زبان حال خود   فعلاً  رانیباشد. تمام ا  ملت  دست  به  تیحاکم  خواهدیم  زیتبر

کند، ما با اصول   یچیسرپ  ه ینظر  نی. هر گاه تهران از قبول ادینمایتقاضا را م  نیا

  در  دیبا  یدموکراس   تیحاکم  مییگوینمود. ما م  میخواه  دیرا تجد  رانیا  سمیکالیراد

.  دارند  اظهار  آزادانه  را  خود  یرأ  دیبا  اتیولا  و  الات یا  یاهال.  باشد  ی جار  رانیا  سراسر

 یزندگ  به  را   راه  نیا  در  مردن  و  است  مردن  مرحله  نیآخر  حق،  نیا  مدافعة  ی برا

  87. میدهیم  حیترج شرفانهیب

تقابل را می  این  تأکید  متناظر  آرام  دانشکده شود در  نرم« و نرم آرام و  بر »یک تجددِ 

  دانشکده زدن بر »عمارت تاریخی پدران شاعر و نیاکان ادیب« دید.  اش از تیشهخودداری 

خواهد »فعلاً آن را مرمت نموده و در پهلوی آن عمارت به  کردن می  به جای ویران

بنیان  نوآیینریختن  می های  بالا  جرزهایش  و  دیوارها  تکامل  سیر  با  که  روند تری، 

و اخلاق  به   دانشکده  88مشغول« شود. با »احساسات عمومیه  خاطر ضرورت همگامی 

اش برای مخاطب  ملیه و افکار هیئت اجتماعیه«، تغییر در فرم بیان را، طوری که مفهوم

می  »بیفایده«  باشد  »نامعین«  نقطهعام  در  مقابل،  بیند.  ریختن    تجددی  ادعای 
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نوآیین»بنیان  می های  خام  فکری  را  پدران«  »عمارت  حفظ  با  همزمان  و تر«  بیند 

برد...با ساروج عصر بیستم  نویسد: »می می  ترسید و در عمارت پدرانتان بسر خواهید 

تختشکاف  زد؟«های  خواهید  وصله  را  درباره   89جمشید  مشخصاً  بعد  سعدی و  ی 

بینید که سعدی مانع از موجودیت شماست. تابوت سعدی گاهوارة گوید »امروز می می 

 دانشکده در تعبیری که ماهیت آمرانه )و پدرانه(ی گفتار    تجدد  90کند!«. شما را خفه می 

آورد(، تجدد ادبیِ  ی آمرانه را به یاد میاش به گفتار توسعهرود )و شباهت را نشانه می 

ها را به تصور خرید »دفتری« از »یک کتابخانة بزرگ نرم« مورد نظر آننرمآرام و  آرام»

توان از آن »هر دفعه که ملت احتیاج خود را احساس«  کند که می فرنگی« تشبیه می

»به ملت  کرد  دهان  به  و  کرد  پاره  را  کتاب  آن  از  ورق  چند  یا  و  یک  امکان  اندازة 

مثابة انقلاب است و انقلاب را  ، »تجدد بهتجددی مقابل، به نظر  در نقطه  91انداخت«.

با  نمی به چشم جماعت ریخت«."شمارقطره"شود  از    92مانند دارو  نادری دقیقاً  نوید 

ی تر مثل بحث آخوندزاده دربارهخلال درگیری با همین جدال، و البته متونی قدیمی

مقدمه  تکایکر می لاتیتمثی  در  بحث  مسئله ،  چطور  که  ای  مسئله   دانشکدهی  کند 

ای ی ادبیدرزمانی است، و آن حفظ »عمارت پدری« یعنی نقد کردنِ ارزش و سرمایه

ای از آن(، شناسی به عنوان زیرمجموعهاست که از طریق نظام دانش فیلولوژی )و شرق

به متونِ کلاسیک  ی فارسی اعطا شده است. در مقابل، شده در فضای جهانی ادبیات 

ی ثبت و بازنماییِ ، دیدن و استتیک است؛ مسئلهتجددی  کند که مسئله نادری بحث می 

 نویسد:  همزمانی احساسات، هیجانات، و تأثراتِ »ما«ی »معاصر« است. رفعت می 
  را   خودمان  نوآنو  اجاتیاحت   و  معاصر،  احساسات  ،یامروز  آلام  میخواهیم  یوقت

 و   ملجأ  نی زم  نیا  در  ماند،  میخواه  سرگردان  و  آواره  م،یکن  نیتأم  و  ن،یتسک  د،یتجد

شعرامیندار  ییمأوا همهم  ی .  و  جز  عصر  ما  سعد  ک یعهد  و    ی های عده    ا یناقص 

نه روح  ستندین  ی گرید  زیچ  مزه،یب  ی هابارد و حافظ   ی هایفردوس را، .  گرسنة ما 

  ی هازخم  ، یمیصم   ی ها تینه با تسل   کنند، یم  ر یتسخ   یسعد  حّارمانند نظم و نثر س 

. بخشندیآن را سکونت م  ی نوآنومطابق، انطباعات    ی هاو نه با ترجمه  امیآن را الت

  غامضة   مسائل  انیم  در  خود  گمراه  قدم  و   ریمتح  فکر  یبرا  ییشوایپ   می خواهیم  یوقت

  ان یعص  که  است  نیا  و!  میمانیم  محروم  و  معطل  م،یکن  دایپ  خودمان  یزندگان  دورة

  مصادف   هرچه  با  و  است  غارت  و  غمای  مشغول   که  ی ا گرسنه  جماعت  از.  میکن یم
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 ن ی ا  که  یکن یم  لیتخ  ایآ  ق،ی رف  ی »ا:  دیبپرس  کند، یم  بیتخر  و  هدم   را  آن  شودیم

  ان یالنوع عصرب  فتةیش  –نمود؟« جماعت    خواهد  ریس  را  تمشک  وار،وانه ید  شورش

  ایرا به دست خواهد آورد    رهیانبار ذخ  ایاز شدت خودش نخواهد کاست؛    ی اذره  –

    93مداومت خواهد داشت. ب،یدر هدم و تخر

که از   یبود، ارزش  یدرزمان  یاز اساس ارزش  دانشکده  ی برا  یارزش ادبدر حالی که »

از   "ملت"مرموز    ی که صدا  شدی م  یزبان ناش  کیدرون    تِیخیتار  کِیلولوژیف  تیاهم

شن گرسنگ  تجدد  ی مسئله»  «،شدی م  دهیآن  و  فقر  از  صراحتاً  سخن    یادب  ی که 

 اتیادب  ی بود، و برا  "اتیادب"کلمه، بلکه    کیلولوژیف  ی در معنا  "زبان"»  نه  ،«گفتی م

بر جهان دلالت کند و مشاهدات    یهمزمان  ی ابود که بتواند به گونه   یادب   یبه زبان  از ین

مایی که هم معاصر است و هم تنها در نسبتی با   94«؛کند  ییاز جهان را بازنما  "ما"

با امر فراملی قابل درک است. این نه تمثیل  های »ما«ی جهانی، تنها در دیالکتیکی 

اند وطن«-ای مثل »کشتزارمند و همزمانی های موقعیت درزمانی خانوادگی بلکه تمثیل 

»ما« این  بازنمایی  نسبت که  و  معاصر  ممکن  ی  همزمان  را  فراملی  و  ملی  امر  مندی 

و   شیخ   کنند. می  مساوات،  »عدالت،  برقراری  لزوم  از  بحث  حین  در  خیابانی  محمد 

خواهیم فرزندان قرن خودمان گوید »در یک کلمة مختصر و مفید، ما می آزادی« می

دهد، و بعدتر، نیما  ی انسان معاصر ارجاع می ی تجربهرفعت مدام به مسئله   95باشیم«، 

را در   و »احساسات«  تجربه  این  تاریخی  و برجسته می   احساسات  ارزشاهمیت  کند 

جا فهمد. تا آنالمللی می عصرِ بین خودش را مدام در نسبتی همزمانی با نویسندگان هم

مند و ناسیونالیسم متناظر های موقعیتجا مربوط است، این یعنی تمثیلکه به بحث این

موقعیت آن )ناسیونالیسم  با  ها  تقابل  و  جغرافیا«  و  »زمین  بر  مبتنی  همزمانیِ  و  مند 

بیدیگری  ناسیونالیسم  نه  و  انگلیس  و  روس  یعنی  همزمان  بر های  مبتنی  جاسازِ 

هم »یکسان خود  غیره(،  و  نژادی،  زبانی،  تحمیلی«ِ  نوعی  بسته سازی  ی 

به  انترناسیونالیسم  تبدیل  انترناسیونالیسم،  بدون  ناسیونالیسمِ  ناممکن.  بدون آن  اند و 

 شود.  می دانشکدهی خودخزنده درزمانی، و در گرا،همان ناسیونالیسمِ ذات

ی اش روی مسئلهگذاری و ارزش  دانشکده به    تجددی مهمی از جواب  اما لحظه 

تنیدگی دو میدان عادت و همگامی با »احساسات عمومیه« هست که توازی و درهم
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را بیش  از قبل برجسته می ادبی و سیاسی  کند که همین  یادآوری می   تجددکند.  تر 

کارانه، یعنی »همین احساسات عمومیه و اخلاق ملیه«، بود که در مقابل اخلاق محافظه

به خرج   را  بیگانگی و لاقیدی  »این  از خود  و  مقاومت کرد  آزادی« هم  و  »مشروطه 

قیام حزب دموکرات آذربایجان که نام آذربایجان را به آزادیستان تغییر داده بود   96داد«.

ی ای که بعضی از مقالات رفعت و شعرهای او و دیگران شاعران جبهه)نام همان مجله

شد( و محمد خیابانی به دست دولت مرکزی به ضرب گلوله در  تجدد در آن منتشر می

سرکوب شد. رفعت هم که عضو فعال این قیام و مسئول    1299بیست و دو شهریور  

که دست دولت مرکزی  یک سالگی قبل از این   و  ی آن بود یک روز بعد در سی نشریه

 و  رفعت   تقابل  در،  دانشکدهو    تجددبه او برسد خودکشی کرد. به این معنا، در تقابل  

های گرا با تمثیل گرا و باستانهای منشأجو، خلوصطور که در تقابل تمثیل) همان  بهار

ی وطن«(، از همان آغاز و حتی پیش از تأسیس آمرانه-مندتر مثل »کشتزارموقعیت 

دوره ادبیات در  می دانشکده  که حکم  است  تفنگ  این  اول،  پهلوی  و  ی  انجمن  کند. 

نادری می، هماندانشکدهی  مجله نماینده طور که  ادبی« در نویسد،  ی یک »کودتای 

ادبی« »انقلاب  سیاسی  تجدد  برابر  قدرت  در  شدن  ادغام  معنای  در  کودتا  ای است؛ 

وثوقاین  –مرکزگرا   دولت  همان  دوم  جا  و  اول  پهلوی  بعدتر  و  ایجاد   –الدوله  برای 

رت پدری«(، )بدون آسیب زدن به »عما  چکانی و آمرانه در »ادبیات ملی«تغییرات قطره

کودتایی است؛  وقوع  حال  در  که  انقلابی  از  جلوگیری  برای  تأس»  دقیقاً  با    س ی که 

نهاد  اتیادب  ی دانشکده را  قدرتش  تهران  دانشگاه  اعضا  نهیدر  اکثر  در   شیکرد، 

)حداقل تا حالا(    شهیهم  ی و برا  یتمامبه را    انیاستاد شدند، و نوگرا  اتیادب  ی دانشکده

اما حتی این کودتا هم نتوانست در    97. «کنار گذاشتند  یدانش ادب  دیتول  یاز نهاد رسم

ای که بین استقرار دو شرّ  ی تاریخی، در پنجره1320ی  نهایت جلوی انقلابی را در دهه 

 باز شده بود، بگیرد.
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 ها در افق امروزآن های غالب ملی و بدیلتمثیل
 خانوادگی   ملیِ  های تمثیل   خاستگاه  به  شعری،  گفتارهای   خلال  از  عمدتاً  جا،این   من

 و  تحولات   وجود  با  موضوع،  این  اما  پرداختم،  مشروطه  عصر  در  آن   های بدیل  و

  سیاسی   نیروهای   و  گفتارها   نزاع  محل  و  دارد  امتداد  هم   امروز  تا  تاریخی،  های بازآرایی

 ی لحظه  در  ساز«ملت-وطن»  های تمثیل  و  گفتار  این  بازآراییِ  و  امتداد  شکل  طبعاً.  است

 طرحی   خواهممی   فقط  پایانی   بخش   این  در  بنابراین.  است  جداگانه  پژوهشی  موضوع   حال

 . کنم  ارائه امروز افق در  مسئله این به کردن فکر برای  هاییجهت  و کلی

 « مردم»  تولید  با  شاننسبت   و  ، «وطن»  حول  گفتارهای   و  ناسیونالیسم  بین  پیوند  

  زندگی،   زن،»  ِ محوری   شعار  با   ژینا  قیام   از  پس   خصوصبه   سیاسی،   یسوژه   عنوانبه

-زن/مادر»  گفتار  امتداد  طرف،  یک  از  هنوز  امروز،.  است  شده  قبل  از  تربرجسته  «آزادی 

  آل ایده   فیگوری   تحمیل  مبنای   بر   که  بینیم می   حکومت  شیعیِ  ناسیونالیسم   در  را  «وطن

  ، « آزادی   زندگی،  زن،»  گفتار  فورانِ  محض  به  دیگر،  طرف  از.  کندمی   عمل  زنان  بر  زن  از

»شد  ظاهر  آن  مقابل  در   اپوزیسیون  مرتجع  بخش  «پدرشاهیِ»  گفتارِ   میهن،   مرد،: 

 جنسیتی   نظم  آن  و   تابدبرنمی   را  شعار  این  در  «زن»  بودن  تکینه   که  گفتاری   ،«آبادی 

  فاعلیت  جایگاه  بر  دیگر   بار  را  «مرد»  و  کند،می   بازتولید  درنگبی   را   سابق  دوتایی

 را  همین.  دهد  نجات  وضعیت   این  از  را  دیدهستم   زن  تا  آیدمی   که  مردی   نشاند؛می 

 از  حفاظت  لزوم  و  ،«خواهرانگی-برادر»  نسبت   بازتولید  در  تررنگکم   شکلیبه   شودمی 

 بدیلی  خود  ژینا،   قیام  ی اولیه  ی هسته  اما.  دید  هم  سرکوب  نیروهای   مقابل  در  «ناموس»

 مردان   جمله  از  ایران،  در  شدهسرکوب  های جمعیت.  بود  خانوادگی  تمثیل  این  برای 

( مهسا)  ژینا  از  باید  که  کسی  عنوانبه(  فقط)  نه  را  خود  اول  ی وهله  در  شده،رانده حاشیه به

 و.  « هستیم  مهسا  همه  ما: »کردند  همانندسازی   او  خود  با  بلکه  کرد،می   دفاع  امینی

  اتفاقی   همان  این.  حسینی  سیدمحمد  و  کرمی  محمدمهدی   مثل  دیگر  کسانی  با  بعدتر

 و  ، (هستیم  بوعزیزی  همه  ما)  تونس  و(  هستیم  سعید  خالد  همه  ما)  مصر  در  که  بود

. افتاد  فرانسه  در  مرزوق  ناهل  و  آمریکا  در  فلوید  جورج  شدنکشته   به  اعتراضات  در  بعدتر

 تحمیل   ما  بر  که  طورآن  «وطن»   و  اش،خوهیممی   «ما»   که  طورآن  «وطن»  بین  جااین

 ژینا   تن  و   گور  خود  و  سقز،   آیچی  گورستان  ،«ما»  برای .  افتاد  عمیقی  شکاف   شودمی 
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 از   شدمی   که  تنی  و  خاک  شد؛  «وطن»  ی همه  برای   تمثیلی  به  تبدیل  امینی(  مهسا)

 و   شدهسرکوب  بدن  و  ،«سال  آن  مردگان»  دیگر  گورهای   خاک  به  آن  طریق

گروه  ی کننده مقاومت  دیگر  و   جا این  دیگر،  بیان  به .  شد   متصل  های تحت ستم زنان 

 امر   از  عاطفی   بار  آن  انتقال  نقش  شده،جانبی   های تن  این  طریق  از  همانندسازی   همین

گونه  این .  گرفت   برعهده   را(  «مردم»  و  «وطن»  جااین)  جمعی  امر   به  پذیرتجربه   مستقیماً

 98.« ایمندیده  وقتهیچ که شود،می  اویی  بدن ی حاشیه  مرز،» است که

 مادر   منفعل  تصویر  آن  برابر  در  مستمر  طوربه  دادخواه  مادران  جنبش  این،  بر  علاوه

  سیاسی   ساحت  در  حضورش  که  این جنبش،.  کندمی   مقاومت  شده   زداییتن  و  آلایده

 مادران   های مقاومت   در  حالا   گردد،برمی  پنجاه  ی دهه  تر،قبل   حتی  و  شصت  ی دهه  به

  این  «وطن-مادر»   شدنِساخته   شرطپیش   99. یافته است  امتداد  ژینا  قیام  و  آبان  دادخواه

شود )همان  رانده خصوصی ساحت به عمومی ساحت  از « مادر» عنوانبه « زن» که بود

 بیان   به.  ی تقسیم کار جنسیتی و استثمار مضاعف زنان هم هست(بستهچیزی که هم 

-مادر»  حول  مردانه  امیال  و  هافانتزی   و  شود،  ساخته  «وطن-مادر»  کهاین  برای   دیگر،

 و   باشد  غایب  عمومی  ی صحنه  از  «مادر»  و  «زن»  خودِ  که  بود  لازم  شود،  تنیده   «وطن

  ممکن   را  مردانه  های فانتزی   و  هافرافکنی  که  است  غیاب  این.  شود  رانده   پستوها  به

آن سرکوب شده و در   مدلول  که  آید،می  وجود  به  «دالی»  به این ترتیب  انگار  کند؛می 

اما تا این تلاش برای   .کرد  پُر  خواهدل  های مدلول   با  را  آن  شودمی   و  زبان وجود ندارد، 

 و   گیری   اوج  با  امروز هم  کردن بوده، مقاومتِ زنان در برابر آن هم بوده است.  غایب

  ژینا،  قیام  از  پس  خصوصبه  و  98  آبان  از  پس  دادخواه  مادران جنبش شدنِ  تربرجسته

  شده است  ترمرئی   هامیدان  و  هاخیابان  در  عمومی،  ساحت  در  «مادران»  این  حضور

 «وطنی  پسران»  باشد  منتظر   که  ی «مادر»  نه   این(.  دیدیم نمی   ما  بودند،  قبل  از  هاآن)

 و)  خانوادگی  های تمثیل  همان  تعیناتِ  از  یکی   که  هستند  مادرانی  بلکه  دهند،  اشنجات

 هاآن  و  است،  گرفته  را  پسران،  و  دختران  شان،فرزندان  جان(  آن  ی بستههم  ِ ناسیونالیسم 

  نیست  تهی   دالی  ی «مادر»  چنین.  کنند می   دادخواهی  شانفرزندان  برای   فعالانه  حالا 

 « مادر»  از  فیگوری   این .  ساخت   را  غالب  خانوادگیِ  های تمثیل  اشحول  راحت  بشود  که

 تعرض  او  حقوق  به  کسی   اگر  و  کند، می   مقاومت   پستوها  به   شدن   رانده  برابر  در  که   است

 مادرِ  فیگور  امتداد  تا  کند  حذف  را  او  خواهدمی   که  است  کسی  متعرض  آن  و)  کند
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 منتظر  و  رنجور،  آل،ایده  «ِمادر »  آن  از  اشفاصله  ابرازِ شدت  با  او  ،(را ممکن کند  آلایده

 . کندمی زدهوحشت را متعرّض  منجی،

  « وطن»  سازی درونی  برای   مکملی  بدیل  تمثیلِ  ،هاخیابان   در  عینی  حضور  خود 

 بسیاری  درآوردند،  اشغال  به  را  تحریر  میدان  معترضان  کهاین  از  بعد  مصر،  در.  کرد  فراهم

 محصور   ی «خانه»  یک   نه  این  حالا   یعنی   ؛«است  مصر  ی همه  تحریر،  حالا »  نوشتندمی 

 آن  در  که  باز،   فضای   یک  بلکه  پدرسالارانه،  و   جنسیتی  خانوادگیِ  روابط  با  پیوندش  در

 ، (تولیدی   و  بازتولیدی  کار عمومی،  و   خصوصی   فضای  بین  مرز )  خانه  بیرون   و  خانه   مرز

 اعتراضات   در.  شدمی  تبدیل  سازمردم  تمثیلِ  مکانیِ  وجه  به  بود،   شده   رنگناپدید یا کم 

  چنین   «خیابان»  خود  آیچی،  گورستان  از  بعد  هم،  ژینا  قیام  شروع  از  بعد  های ماه 

 سرکوب   نیروهای   با   هم   کنار   خیابان   در  هاآدم  که  روزها  آن  در.  کرد  پیدا  کارکردی 

  تجربه  به   مستقیماً  آن  در   که  مقاومتی  و  سرکوب  و  «خیابان»  خود  بودند،   مواجه

 جمعیتی   درک  و  ،«خیابان»  همان  عنوانبه  «وطن»  کل  درک  برای   شد  بنیانی  آمد،درمی

 «کشتزارِ»  مثل  جا،این.  «مردم »  عنوان  به  کرد،می  عمل  جمعی  بدنی  عنوان  به  طورآن  که

 و  نوستالژیک  افکنی پس   ی برپایه   نه   که   بود  شده   ممکن  «وطن»  از  تمثیلی  مشروطه،

  مکانی   گسترش  و  کرد،می   عمل  همزمانی  سرنوشتیِهم  درک  ی پایه  بر  که  درزمانیِ وطن،

  هایحسرت  و  افتخارات  با  نه  «وطن»  لحظه،  این  در  100. چربیدمی  اشزمانی   عمق  به  آن

 در   هاخیابان   وضعیت  عینی  همزمانیِ  با   بلکه  ،«چندهزارساله»  تخیلی  تاریخ  از  برآمده

 درک   دیگر  جاهای   و  زاهدان،  اهواز،  رشت،  تهران،  کرج،   تبریز،  مهاباد،  سنندج،  سقز،

 در   نهفته   قدرت  روابط(  موقتاً)  که  بود   «وطن»  از  بدیل  های تمثیل   همین.  شدمی 

 یتجربه   از  که   بودند  مردان  این  حالا :  کرد  واژگون  را  پدرسالارنه  مرکزگرای   ناسیونالیسمِ

 بدن  در  ادغام  و  هاآن  با  همانندسازی   طریق  از  و  شنیدند،می   زنان  مقاومت  و  سرکوب

  کسب   دنبال   به(  هاآن  سرکوب  ی تجربه  با   نسبت   در  خود  یابیجای   البته  و)  جمعی

 و   مقاومت   کردمی  سعی   که  بود  «تهران»   این  حالا   مشابه،  ای شیوه   به  و  بودند؛  عاملیت

  کند   ترجمه   دیگر  جاهای   و  بلوچستان  خوزستان،  تبریز،  کردستان،  از  را  عاملیت

   (.«ئازادی  ژیان، ژن،» از  را «آزادی  زندگی،  زن،» که طورهمان)
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  نوعی  نیازمند   مشروطه   در  «کشتزار»  عنوان  به  وطن   از  مندموقعیت   درک  اگر  اما

 درک  حدی   تا  و  زنان،  جنبش  این  چیز  هر  از  بیش  امروز   افق   در  بود،  انترناسیونالیسم

.  کند می  فراهم  را   ای فراملی  ی سویه  چنین  که  است  پیرامونی  ِ مردم  بین  سرنوشتیهم

 با  نسبت   در  رفعت  تقی  موقعیت  مثل)   شد  زده  ژینا  قیام (  نهایی)  جرقه  که  جاآن  سقز،

 مردم  دیگر  با  نسبتی  در   همزمان  بلکه  تهران،  با  نسبت  در  فقط  نه  ،(استانبول   و  قفقاز

 دیگر،  طرف  از.  دارد  قرار  سوریه  و  عراق،  ترکیه،  در  کورد  ی کننده مقاومت   و  شده سرکوب

 سرنوشتی هم  درک  نوعی   جهانی،  پیرامون  در  توتالیتر  حکومتی   تحت  زیستن  ی واسطهبه

 دیگر  پیرامونیِ   کشورهای   و  مصر،  و  افغانستان   مثل  خاورمیانه،  کشورهای   دیگر  مردم  با

 علیه   هاخشونت  اعتراضات،  طول  در.  کرد  پیدا  نمود  جنوبی  آمریکای   در  شیلی   مثل

 را  تحریر  میدان  در  زنی  تصویر  ایران  مختلف  شهرهای   های خیابان  در  معترض  های زن

 شودمی  را  این.  کشیداش را روی زمین میشده برهنه   نیمه   تنِ  پلیس  که  آورَْدمی  یاد  به

  «آزادی   زندگی،  زن،  برای   برپاخیز»  سرود  مثلِ  دید؛  هم  اعتراضی  هنریِ  تولیدات  در

 سرودهای  با   طرف  یک  از  که  تهران  هنر   دانشگاه   موسیقی   دانشکده  دانشجویان  ی ساخته 

 که  جاآن  از  دیگر  طرف  از  و  کندمی   برقرار  ارتباط  فعالانه  ایران  در  1350  ی دهه   انقلابی

 شیلی   مردم  ی آلنده و قیامشیلیِ دوره  با  شده،  ساخته  «متحد  مردم»   سرود  برمبنای 

  با   بومی،  های اقلیت  به  ملی  های ستم   و  جنسیتی،  های ستم   ها،نابرابری   علیه  2019  در

 محوریت  همه،  از  ترمهم  شاید  و.  «است  سال  30[  مسئله]  نیست،  پزو  30  ]مسئله[»  شعارِ

 فمینیسم   و  زنان   فراملی  جنبش  به   واسطهبی   را  آن  قیام،  این   در  زنان  علیه  مضاعف  ستم 

  مقاومت   و  ،«شدهزنانه  های بدن»  و  زنان  علیه   جهانی   جنگی   به.  زندمی   پیوند  جهانی

 101. هاآن جهانی

  حال  عین   در  و  شودمی   هاگروه  این  ی همه  شامل   که  ساختاری،  بیانی   به

 درکِ  این  گیرد،نمی  نادیده  را  برخی  به مضاعف ستم و  هاگروه   همین  بین   های نابرابری 

 بدن،   کار،  از  که  گیرددربرمی  را  هاییجمعیت  ی همه  بالقوه  طوربه   فراملی،  مندی موقعیت 

  انباشت   چه)  سیستم  بازتولید  های چرخ  برابر  در  و  شده  زداییارزش  شانجان  و

:  اند شده   تبدیل  حق  از  عاری   انسان  به   ،(سیاسی  نظم  بازتولید  چه  سرمایه،  ی واسطهبی 

 شهر  در  که   دخترانی  و  زنان :  کنندمی  زندگی   مرگ   تولید   مرزهای   در  که  هاآن  ی همه

 از  پس   که  بود  هاییکارخانه  «شکوفایی»  محل  که)   مکزیک  خوارز  سیوداد  مرزی 



  

 
 

33 

 »عریان ز چیست پیکرت ای مادر عزیز« 

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

  رسیدند،  قتل   به (  شدند  سرازیر  جاآن  به  ارزان  کار  نیروی   برای   « نفتا»  ی معاهده 

  که  زنانی   گیرند، می   قرار  هامرزبان  ی گلوله   هدف  ایران  مرزهای   در  که  کورد  کولبرهای 

 فروشدست  بوعزیزی،  محمد  ژینا،  خود  اند،سیستمی   خشونت   ی هرروزه  هدف  ایران  در

  آتش   به  شهرداری   جلوی  را  خودش  و  رسید   اشلب  به  اشجان  روز  یک  که   تونسی

 و  سر   که  سعید   خالد  آمد،  بند  اشنفس   پلیس  زانوی   زیر  که  فلوید  جورج  کشید،

ی همه  اعتراضات،  روزهای   در  البته  و  بود،  شده   له  مصر  پلیس  های باتوم  زیر  اشصورت

 شان تن  و  هاچشم  که  دیگر  جاهای   و   شیلی  مصر،  ایران،  در  خیابان  در  معترض  جمعیتِ

 مرگ  تولید  مرزهای   به  چقدر  کهاین  به  بسته )  جنگی  های گلوله  و   ساچمه  هدف

 موقعیتی و در برابر این فرایندها   چنین  در  102. گرفتند   قرار(  باشیم  نزدیک   سیستمی

و  «El Pueblo»  ،« الشعب»  ،«مردم»  دال  که   است  ،«People»  بالقوه   طوربه   که  

  به   نسبت  است،  ترغالب   آن  مندموقعیت   و  همزمانی  ی سویه  و  باشد  فراملی  تواندمی 

)ملت» -پدر»  و  ،«وطن-مادر»  خانوادگی  تمثیل  بر  مبتنی  و  درزمانی  تربیش  که« 

های ای سیاسی با سویهشود نمودهای سوژهاست، و می   شده  تربرجسته(  است  «شاهی

می  تولیدش  که  سیستمی  و  مرگ  نفی  که حول  دید  را  بازپس فراملی  و  گیری  کند، 

 شود.  یابد و منتشر می زندگی شکل می 

پرسی همه  شاهی« در قامت سیسی برگشت، در شیلی، -با وجود این در مصر »پدر

کرد رأی نیاورد و اکثر هیئت  ی پینوشه را ملغی می قانون اساسی جدید که قانون دوره

اش ندارند. و در ایران، از یک طرف  مؤسسان جدید مشکلی با پینوشه و قانون اساسی 

ی پشتوانهمرتجع بهسیون  یاپوزکاربستن خشونتِ دولتی، و از طرف دیگر،    حکومت با به 

سرمایه و نهادینگیِ ایدئولوژی ناسیونالیسم مرکزگرا، راه را بر تحقق سیاسی کامل این  

اند. این یعنی، حتی اگر در پذیرش تحول بنیادی  درک جدید از »مردم« و »وطن« بسته

نب باشیم،  قیام موافق  زمان شروع  از  آگاهی و سوژگی جمعی  رمانتیکدر  این  اید  وار 

به  تغییر  این  حال،  عین  در  اما  بدانیم؛  مادی  عینیت  تحولِ  مترادفِ  را  شکلی تغییر 

ناپذیر رخ داده است، و خود بخشی از واقعیت  مدت( برگشت ی میانکم در آینده )دست

تغییر  به  موفق  هنوز  هرچند  دارد،  هرروزه  و  مادی  کاملاً  نمودهایی  و  است  مادی 

 سیستمی نشده باشد. 
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پدیده   19 تبیین یک  برای  تاریخیبه همین خاطر هم هست که در هر تلاشی   ن ی چنجا که  از آن -ی 

 »تمثیل همیشه با ماست«.   -تلاشی در نهایت نوعی بازنویسی است 
 Fredric Jameson, Allegory and Ideology (London & New York: Verso, 

2019), 207. 
20 Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 119. 
21 Official nationalist discourse 
22 Patriotic 
23 Counter-official matriotic discourse 
24  Mohamad Tavakoli-Targhi, “Going Public: Patriotic and Matriotic 

Homeland in Iranian Nationalist Discourses,” Strategies, no. 13 (2000): 175. 
 .88 ،(2016, نامگ ران ی دوم )تورنتو: ا راست یو ،خیتار یشیو بازاند  ی تجدد بوم ،ی طرق   یمحمد توکل 25

26 See Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 120 
 91 خ،یتار یشیبازاند و  یبوم تجدد  ،یطرق   یتوکل 27

28 Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 103 
29 See Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 104 

 93-6 خ،یتار یشی بازاند و ی بوم تجدد ،یطرق   یتوکل. نک  30
 107-8 خ،یتار یشی بازاند و ی بوم تجدد ،یطرق   یتوکل. نک  31
 م یرمستقیطور غبه   -  ران« یا  ک یاگنوستید  ای  وطن  امراض   صی»تشخ   عنوان   با  یانوشته  از   ی طرق   ی توکل  32

 انیونانی   حملة  از  وطن  مادر   یخیتار  یدردشناس  اساس  بر  که  ا،یخولیمال  یماریپس از ب»  که  کندی م  نقل  -

 ی مار یب  ن ینداخت. اا  "حس و حرکت "شد که او را از    ی اسکته  گرفتار  ی رانیا  وطن   بود،  شده   آغاز   ران یا  به

 ی ش یبازاند  و   یبوم  تجدد  ، یطرق   یتوکل.  «"د العلاج نموصعب   را   رنجور  نیا"آغاز و    "جمجوم عرب بر عه"با  

 112 خ،یتار
 110 خ،یتار یشی بازاند و ی بوم تجدد ،یطرق   یتوکل. نک  33
 111 خ،یتار یشیبازاند و  یبوم تجدد  ،یطرق   یتوکل 34
 99 خ،یتار یشیبازاند و  یبوم تجدد  ،یطرق   یتوکل 35
 122 خ،یتار یشیبازاند و  یبوم تجدد  ،یطرق   یتوکل 36
 88 خ،یتار یشیبازاند و  یبوم تجدد  ،یطرق   یتوکل 37
 93 خ،یتار یشیبازاند و  یبوم تجدد  ،یطرق   یتوکل 38
 91 خ،یتار یشیبازاند و  یبوم تجدد  ،یطرق   یتوکل 39
[ ابناء وطن است و نه وطن  فیتوص  یغالب ]برا  یخانوادگ  یاستعاره »  که  دهدیم  حیتوض  یآبادنجم  40

برادران    اخوت  انجمنهمچون    شود،یم  فیتوص   رانیعنوان ابناء ابه    یاطور گسترده فرزندان وطن. ملت به  

: کندی م  جلوه  ترروشن   مسئله  نیا  شودیکه تقابل »ابناء« و »بنات« در متن ظاهر م  ی. هنگام«یوطن

 کنند. ت«یاند، »ترب[ ابناء مملکت« یندهی ]آ اتِیدارند »بنات ملت« را، که »امهات و مرب فهی»ابناء« وظ

Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 119. 
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بختی ایران و  ، فرخی یزدی در غزلی که در آن به سرخی خون، سیهاز شعرهای این دوره  در یک نمونه 

اشاره میدوخته  راه مشروطه  در  دهان  ادبیات سروده کند، میشدن  کاین  »فرخی  ست خشن/ نویسد: 

)تهران: انتشارات   مجموعه اشعار فرخی یزدیمحمد فرخی یزدی،  عذرخواه است صمیمانه ز ابناء وطن«.  

   .18(، 1394نگاه، 

به وثوق  1298یا در شعری دیگر که در سال   زندان خطاب  از جایگاه »ما«ی در  نوشته است،  الدوله 

کند: خواهان ایران«، »تودة ملت« و »ملت ایران«، او را به »برادر«کشی و »مادر«فروشی متهم می »وطن 

گمان هرکس »گیرم اندر محو ما گشتی موفق بایدت/ خویشتن را تعزیت گویی، گه تبریک نیست/ بی

مجموعه فرخی یزدی،  برادر کشت و مادر را فروخت/ کیفر او هست در پی، دیر اگر نزدیک نیست...«  
 .24،  اشعار فرخی یزدی

41 Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 119 
در   ی ادیو تا حد ز  1320  یکه بعدتر در شعر دهه   یاخانه را از خانه  نیمهم است که ا  اریبس  جان یا  42

که از آن  شیمشروطه، ب  ی. »خانه«میجدا کن  کندی ظهرو م  یو جمع   ی امر فرد  نی واکنش به شکاف ب

مکان همان    یِ وجه  باشد،  برجسته  حال  »خانواده« آن  در  »خانه«  ی است؛  دهه   ی که  ، 1320  یشعر 

 یطبقه  یشدهی فرد  و  محصورشده )نسبتاً(    نک یا  یاسوژه   که  است  یافاصله  ینده یبازنما  )همزمان( 

  خصلت  خاطر  نیهم  نیا  به  و  کندیم  حس  یجمع  امر  از  رون،یب  از  ،یگری د  از  یشهر   دیجد  متوسط

، 1320  یشعر دهه   یخانه   یی در بازنما  وارهای و د  هاپنجره   تیاهم  در   شود ی م  را  نیا.  است   غالب  آن  یِمکان

 .   دیمشروطه د یعناصر در »خانه«  نیا  ابیو غ
43 See  Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 122-3 
44  Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 98 

 1286رمان را در سال    ن یخواه و خود از شاهزادگان قاجار بود، اکه مشروطه   ،یاسکندر   رزایمییحی  45

 مجلس  شاه  یمحمدعل  کهآن   از  پس  که  است  یکسان  از  ،یرازیش   خاننگیر رزاجهایمثل م  هم،   اونوشت.  

 . شد  کشته زندان در کرد، سرکوب   را خواهانمشروطه  و  مشروطه
46  Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 113 

 .286 ،(2000)اِسِن: نشر نیما،  سه مکتوبمیرزاآقاخان کرمانی،  47
 129 خ،یتار یشیبازاند و  یبوم تجدد ،یطرق   یتوکلنقل از  به 48
 135 خ،یتار یشیبازاند و  یبوم تجدد ،یطرق   یتوکل از نقل به 49

50 Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards ,108 
51 Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 109 
52  Herbert Marcuse, Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into 

Freud (London: Routledge, 1998), 67. 
53 See Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 109 

 . تیصادق هدا  کور بوفدر و شخصیت متضاد زنانه  گور یف دارد به دو  اشاره  54
 و   احترام  که  جایی  ،آن  در  که  بهتر فهمید  را  مردانه  غالب  سمیاروت  یاین سویه   شود ی م  جان یهم  از  55

به مرور سرکوب    یامر جنس  افت،یدر معشوق    شودی را م  ی«ریزن اث»جا که  آن  هست،  معشوق   به  محبتِ
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اش فرا  ی میل به ابژهمردانه »لکاته« را    سمی دارد )و اروت  یجنس  یه یسو  تنهاجا که رابطه  و آن   شود،یم

ی مردانه به همین خاطر است که سوژه   . است  ناکامل  همواره(  آن  اشکال  یهمه )در    ارضا(،  افکندمی

خصوص در سطح ملی، همواره تمایل دارد »زنان خودی« را )چه این خودی در تمایز بین دو »ملت«  به

شونده درون مرزهای ملی( متعالی و »اثیری« درک کند، گر و سرکوب های سرکوب باشد، چه بین گروه 

آور است وقتی زنان ی غالب مردانه اضطرابو زنان گروه دیگر را »لکاته«، »هرزه« و غیره. برای سوژه 

این و نه آن(.  می از همگویند ما هم »این« هستیم و هم »آن« )و این یعنی، نه  جا است که   نیباز 

  »لکاته«   جای آن با  هب  زنند و  می  تن   «متعالی»زن    از همانندسازی خود بازنان    یچرا وقت  دیفهم  شودیم

آن( مشابه  و  ا)  کنندیم  ی همانندساز  )»سلیطه«  از  تغدلالت   ق یطر  ن یو  هم  را   ،(دهندی م  ر ییاش 

  .زندیری تر، درک او از »وطن« همه به هم م همه مهم  از او، و   ل یمردانه، ساختار م یسوژه  یابیت یهو
و    ردیگی م   یسنگبه    ش ی»معشوقه« ببرد، پا  ی تا برا  داردی پسر قلب مادر را برم  کهن یاز ا بعد  شعرْ  در  56

: »آه دیگوی که م  شود ی م  دهیآرام از قلب که هنوز گرم است شن  یی وقت صدا  نی. در همخوردی م  نیزم

پسرم   وا  افتیدست  سنگ!«.    ی پا  ی خراش!/  به  خورد  پارسانسبپسرم  ذوالفقار  ،محمد  و    ،یحسن 

چاپ نوزدهم )تهران: شرکت   ،(ی دانشگاهشیپ  ة)دور  ی عموم  یفارس   اتیزبان و ادب  ، یرضا سنگردمحم

 .42 ،(1393 ،رانی ا ی درس یهاچاپ و نشر کتاب 
چاپ    ، (متوسطه  اولدوره  / نهم  هی)پا  یفارس  ، ینظر  متوسطه  و  ی عموم  ی درس  یها کتاب  فیدفتر تأل  57

 .58 ،(1402, رانی ا ی درس یهانهم )تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب 
(، بلکه از بابت اندبرساخته  آشکارا  مورد  نی ا  در   البته)که    یخی تار  یهات یواقع  منظر  از  الزاماً  نه  ی الیخ  58

 . یل یتخ یبه عنوان امتداد آن گذشته یکنون ملت -دولت  و  «ی»مل  تیوضع دنیفهم
 دهخدا   اکبری عل، در  3، صفحه  18، شماره  1سال    ،لیاسراف   صور   ، «باافتخار  یزندگ  ای شرف با  مرگ   ا ی»  59

 .151 ،(1361 ما، خ یچاپ اول )تهران: نشر تار ،کامل یدوره : لیصور اسراف  ،یرازیش رخانیجهانگ و
60 Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 124 

 99 خ،یتار یشیبازاند و  یبوم تجدد  ،یطرق   یتوکل 61
62 Najmabadi, Women with Mustaches and Men without Beards, 119 

 124 خ،یتار یشی بازاند و ی بوم تجدد ،یطرق   ی. توکلنک  63
معنا  نیا  64 به  و مجلس   قانونبه    شاه   قدرت  یسازمشروط  و  مشروطه  تی نیعگرفتن    دهیناد  یالبته 

)که البته بعدتر   »دسپوت«و    »خودکامه«  ن«،ینخست  »پدر   ریبودن تصو  یفانتز  ی. بحث دربارهستین

  مطلقِ  حاکم   ر یتصو  به  ی نقد(،  رفتسراغ گ  گر ی د  ی چه جاها  ران ی آن را چه در ا  ینسب  یهاتحقق   شود یم

 نبود،  مشروط  مجلس  و   قانون«  تی»حاکم  به  مشروطه  از  شیپ  حاکم   قدرت   هرچند  را ی ز  است؛  شامدرنیپ

براشدی م  د یمق  خود   خاص   ی خیتار  یروهاین  و   ود یق   به   اما تصو  ی .  همه   ری مثال  با  قاجار،   ی شاهان 

به   شان تیحاکم  یدرون مرزها  یهابحران  با فشارو  ب  یخصوص  از  مبه آن  رون یکه   شد،ی ها متحمل 

 اصل  بر  او  یبرا  لذت  اصل  و  درآورده  انحصار  به  را  قدرت  و  تاست که لذ  یحاکم/پدر  یدور از فانتز  اریبس

نمونهاست  منطبق  تیواقع ا  یا.  )  ودیق   نیاز    و   کسانی  نه  شامدرنیپ  یهادوره   یهمه   در  اتفاقاً  کهرا 
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ماند ستمیس  دیبازتول  خاص   یوهیش  به  وابسته  بلکه  شکلک ی تحل  شودی(  ول  لی در    ران ی ادر    یعباس 
  ریتصو هرچند گر،ید انیب  به. دیمشروطه د عصرتا  انیسلجوق  یها ( از حکومت 1993) یداره یسرماشایپ

 ها دوره  نیا  یخیتار  تی واقع  از  یبخش  ،ییهاتفاوت   با  «ی زدیا  »فرّ  و  ،رمه«-»شبان  لیتمث  الله«،»ظل 

 ت ی واقع  ینهیآ  نه  ک،یدئولوژ یا  ی سازوکارها  ن یا  که  کرد   فراموش   دینبا  یخیتار  لی تحل  در   اما   اند،بوده 

 .  اندآن ساختن از فعال   یبخشبلکه  شامدرن،یپ قدرتِ
 ،« (ی رانیا  یهانامه   در  یی حرمسرا  استبداد  و   ییایجغراف )انسان    راز ی ب  یهاآدم   یرازها »  ، ینادر  د ینو  65

 ./https://problematica-archive.com/montesquieu 16 ، (1400) کایتاپروبلم
ها گیری هر کدام از این استعاره البته این شکل از انتزاع، ممکن است به نادیده گرفتن شکل خاص جای   66

(، از شاعران  1266-1362ای )درون بافت و تمامیت اثر بینجامد. برای نمونه در شعری از جعفر خامنه

اند، اما که برای وصف وطن، تشبیهاتِ »گلستان وطن« و »باغ وطن« به کار رفتهی تجدد«، با آن»جبهه 

ای است که امید  ی این »باغ« یا »گلستان« بلکه روی »بار« و میوه در متن اثر، تمرکز نه روی گذشته

   .49، اشعار و آثارای،  خامنهاست در آینده بدهد. نک. 

زا نیست. تشبیهاتی که اند چندان مشکل هرچند، این مسئله در مواردی که در دو سوی طیف ایستاده

تر امکان دارد اثری بتواند با قدر قدرت دارند که کم کنند، خود آن شان می »کشتزار« و »مادر« نمایندگی

 ها بگنجاند.تمامیت خود، مدلولی برخلاف نیرویشان در آن 
در او    خواندیاست، م  یباق   یهنوز از شب دم  »:  گرفت  نظر  در  را  ماین  شعر  نیا  شودی ممثال    یبرا  67

 یدر پنجره   زندی مانند چراغ من که سوسو م  به سوسو/    زندی به ساحل م  ش،یتاب، از نهانجاشب   و   / ریشبگ

عشق تلخ من که    الیمانند خ  به در او/    ستی مانند دل من که هنوز از حوصله وز صبر من باق   بهمن/  

با من/   - زیدانگیام  -چشم سوزانش    نگاهمن/    یدر پنجره   زندیمانند چراغ من که سوسو م   و  / خواندیم

، گردآوری سیروس  ی کامل اشعار نیما یوشیجمجموعه . نیما یوشیج،  «سوسو   زندیمنزل م  ک یتار  نیا  در

 .738 ،(1386طاهباز )تهران: انتشارات نگاه، 
شود: »خشک آمد کشتگاه من/ در جوار کشت همسایه.«  »داروگ« نیما با این سطر شروع میشعر    68

درباره آنچه  به  شبیه  دههالبته  تا  مشروطه  از  »خانه«  تاریخی  تحول  این   1320ی  ی  هم گفتم،  جا 

»کشتگاه« هرچند در امتداد »کشتزار« مشروطه است، اما دچار تحولاتی شده. مثلاً، در همین شعرِ نیما،  

تفکیکی بین فضاهای بیرونی و درونی، بین فضای محصور کومه و فضای بیرونی کشتگاه به وجود آمده 

رود و دیوارهای کومه او را از جهان است؛ به همین خاطر است که وقتی راوی شعر به درون کومه می

کنند، این نه مشاهده و حضور مستقیم راوی در بطن فرایند جمعی بلکه صدای داروگ است که جدا می 

خشک آمد کشتگاه من/ در جوار کشت »تواند ارتباط او را با بیرون، امر جمعی، و امید برقرار کند:  می

گریند روی ساحل نزدیک/ سوگواران در میان سوگواران.«/ قاصد روزان  گویند: »می همسایه./ گرچه می 

ای با  ی تاریک من که ذره رسد باران؟/ بر بساطی که بساطی نیست/ در درون کومه ابری، داروگ! کی می
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چون دل یاران که در  -ترکد/های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می آن نشاطی نیست/ و جدار دنده 

 .760،  ی کامل اشعارمجموعه یوشیج،  نیما  .  «رسد باران؟قاصد روزان ابری داروگ! کی می / -هجران یاران 

 به  کن  پرتاب  / زال  شست  کرد  بزه  که  کمان  چون  و  زیبرخ  / تهمتن  قد  آن  کن  راست   باز   و  زی »برخ  69

 ی محمدرضا تراب   نی، تدورفعت  یرزاتقیاز م  ی آثار و اشعاررفعت،    یرزاتقی. متن«  و   جان  فردات  جانب

 .49 ،(1398 ورد،ی: انتشارات قالان زی)تبر
  عهد   نیا  بکن  جان  حرز   و   زیبرخ  / درو  آمادة  بارور  نوبهار  ک ی  / نو  نسل  بهر   از  دمدی م  تازه  فصل  ک ی»  70

 .49 ، رفعت یرزاتق یم از یاشعار  و آثار . رفعت، کفال«ین
 309 ، مصور  اتیکل ،ی. عشقنک  71
و »به باغ مملکت از اشگ   ت«یشد/ گلستان وطن بشکفد ازهار حرّ  یاریآب  قتیپاک احرار حق  »بخون  72

 49 ، آثار و اشعار ،یاخامنه . ت«ی بار حرّ رتیمگر حاصل شود از شاخ غ / پاشمی آب م نیخون
که ز جان   / میدیها چخوشه  کبختانهین  / می دید  کشتزارها  بسا  چه   / شیخو  نوبت  روزه  چند  نیا  در  »ما  73

محمدرضا   نی، تدووانی د  و  دفتر  بدون  یاشاعره  ؛ییشمس کسما  ،یی. شمس کسماش«یکشتند مردم پ

 .89(، 1398 ورد،ی: انتشارات قالان زی)تبر یتراب
هنرمندان   یو ارزش احساسات در زندگ  هی همسا  یهادر حرف  مایطور که نآن  «،ی»باطن  صفت  جان یا  74

 .  دمید ویسوبژکت  ای یمثل ذهن گر ی د ک ینزد میمفاهتر از را مناسب  کند،ی از آن استفاده م
 89  ،وانید و  دفتر بدون  یاشاعره  ،ییکسما 75
  شعر   ا ی  گرفت،  نظر  در   را   شمال  م ینس  از...«    وطن   کسی »ب  ع یترج  با   شعر  همان  شودی م   مثال  یبرا  76

   309 ،مصور اتیکل  ،ی. عشقنک . را یعشق از وطن«  »نعش
 .223و  77، 57، دیوان؛ عارف قزوینی، 295، کلیات مصورعشقی، نک.  گری د یهابرای نمونه  77

78  National situations 
 مکن«،   خر   هر   به  گوش  پسر   »جان  مطلع   با  مکن«   »باور  شعر   به  دیکن  نگاه  ترشی ب  یهانمونه   ی برا   79

 اتیکل  ،یعشق.  یعشق  از  همه  س«یانگل  و  رانی ا  قرارداد  با  »مخالفت  و  ها«،ینمد  کلاه   ی»ا  یمنظومه
  از نوحه و چه عزا و چه ماتم است«    چه   نی »باز ا  عِی با ترج  ران«ی ا  »عاقبت؛  334و    317،  297،  مصور

  بهر   همه  نیا  ریاس  مرغ  »نالة  مطلع  با  مرغ«  »نالة؛  2،  شمال  مینس  کامل  وانید  ،ینی. حسشمال  مینس

 وانید ،ینی. عارف قزوی نیقزو عارف  از خان« یمحمدتق کلنل از  ادی »باز  و کده«،یم  ی»کو  است«، وطن
 .71 و  54، اشعار منتخباز بهار. بهار،  نامه«ک ی»ک و  تجدد« ای  مرگ  ای»؛ 90و  66  ،50، ینیقزو عارف

80  Étienne Balibar, “Nation Form: History and Ideology,” in Race, Nation, 

Class; Ambiguous Identities, trans. Chris Turner (London; New York: Verso, 

1991), 95. 
 .284، دیوان عارف قزوینیعارف قزوینی، برای نمونه: نک.   81

82 See Jameson, Allegory and Ideology, 199. 
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دهد، از آغاز قرن هجدهم، تأثیر روسیه  توضیح میایران بین دو انقلاب  طور که یرواند آبراهامیان در  آن  83

 با فشار نظامی به حکومت قاجار و معاهدات متعاقب آن  - ملت نبود-که هنوز دولت -و بریتانیا بر ایران

های قابل ها حکومت قاجار بخشی آنه.ش( شروع شد؛ معاهداتی که در نتیجه  1236و    1207،  1192)

ای از اعطای امتیازات تجاری به روسیه و  توجهی از قلمروی خود را از دست داد. این معاهدات، زنجیره

گونه امتیازات، دو قدرت توانستند هرجا که بخواهند مراکز کنسولی و  دنبال داشتند: »با این بریتانیا را به 

پرداخت  مانند  مشکلاتی  از  را  خود  تجار  و  کنند  دایر  تعرفه تجاری  گمرکی،  زیاد  داخلی، های  های 

ایران بین  یرواند آبراهامیان،  های شرعی آسوده کنند«.  های مسافرت داخلی و قضاوت دادگاه محدودیت 
این   .67(،  1389محمدی و محمدابراهیم فتاحی ولیلایی )تهران: نشر نی،  ی احمد گل ، ترجمه دو انقلاب

متوسطی انجامید که   یگیری طبقهدهد، به شکل طور که آبراهامیان توضیح میی خود، آننوبهمسئله به

بیرونی، منافع نیروی  اجتماعی   ،این  متو حیات  و  تهدید  را  از آن ردکثر می أاش  اغلب ؛ هرچند  جا که 

، ردندکمی  ی خود تجربه های اجتماعی در آن دوره، حضور »بیگانگانِ« ممتاز را در زندگی هرروزه گروه

 ی متوسط سنتی نیست.  این تقابل صرفاً محدود به طبقه
84  See Firoozeh Kashani-Sabet, Frontier Fictions: Shaping the Iranian 

Nation (Princeton: Princeton University Press, 1999), 4–5. 
حسن افشار   ی، ترجمه یجاسازی ب  استیس   و  نژاد:  یرانی ا  سمیونالیناس  شیدایپ  ،یمی ابراهاءیرضا ضنک.    85

 .11(، 1398)تهران: نشر مرکز، 
 « ی»زبان  ییگرای مل  برابر  در  را (  محور مکان  و   مندتیموقع  سمیونالی ناس)همان    «،ینی»سرزم   ییِگرای مل  او  86

مشروطه و همزمان با   یدر دوره  را   ی اول  و   دهدی م  قرار (  است  یسازخالص   دنبال  به  و  گراگذشته)که  

  ران«یا  جانیآذربا  زبانترک   »اقوام  آن  یواسطه  به  که  ییگرای از مل  ی؛ شکلداندی ماول غالب    یجنگ جهان

 یاس یس  استقلال  و  یارض   تیتمام  مدافعان  نیتر»سرسخت   ،یزبان   زیتما  وجود  با  «،ی آذر  »روشنفکران  و

از    یو خراسان، شکل متفاوت  لان،یگ  ز،یتبر  یهاامیق   سرکوب   از   پس  مقابل،  ینقطه  در.  شدند  ران«یا

  ره«، یزبان و لباس و اخلاق و غ  ثیاز ح  یو »حذف اختلافات محل  « یسازکپارچه یبر »  یمبتن  ییگرای مل

با   "خالص  رانیا"  ک ی  خ، یتار  یسیغالب شد: »با بازنو  ران«یا  ی سازبر »خالص   یمبتن  گر،یعبارت د  به

نداشت.   شیدر درون مرزها  رمتمدنیو غ  گانهیعنصر ب  چیکه ه  یرانیخلق شد، ا  نهیری د  یخیتار  تیهو

گفتمان   نیها که در اها و بعدها عرببود. ترک  ان یرانیرایاز غ یمنف یهابر قالب  یمبتن  تاًینها ت یهو  نیا

 یران یا  دیجد  تی ساخت هو  ی لازم برا  "گرانِی د"آن    شد،ی م  "زرد  و   اهیس  یخطرها"به    ریها تعباز آن   یمل

حسن   ی، ترجمه اول  یو جنگ جهان   نرایا، در  «ی رانیا  ییگرایمل   و  سمیترکپان »  ی،تورج اتابکبودند«.  

 .164- 165(، 1389 ،یافشار )تهران: نشر ماه

  دوشادوش   مشروطه   یدوره   همان   از   سمیونالی ناس  گونه  دو   ن یا  کردم،   بحث   متن  در  که  طور همان   البته

 عنوان  به  توانی م  دشوار   را  هاسمیونالیناس  گونه  ن یا  علاوه،   به.  شوندی م  ریدرگ  هم  با   و  دارند   وجود  هم

 یهاگروه   در  دو   هر  از  یاملغمه   با  ما   اوقات  ترش یب  و   کرد   دا یپ  فی ط  سر   دو  در   هم   از   جدا  تماماً  ییهادهیپد

 نامد،ی م  یزبان  سمیونالیناس  ی که اتابک  یهمان گفتار  درمثال    ی. برا میرواروبه   مختلف  یگفتارها  و   یاسیس
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  »ملت«   و   »وطن«   برساختن  در   »نژاد«   و  »زبان«  و  ن«ی»سرزم  خ«، ی»تار  و  ا«ی»جغراف   ی دستهم   شود یم

  بر   باشد،   »چه« که بر سر  از آن   ش ی. در واقع بحث بدوره  آن  متضاد  یگفتارها  در   که  طور همان   د،ید  را 

  است؛   مشخص   یتیکل  در   هم   کنار   در  وجوه  نی ا  گرفتن  قرار   و  ،ییبازنما  کاربست،  درک،  « ی»چگونگ  سر

 . تجدد یجبهه شاعران  یشعرها در   انگارانسان  و  گراگذشته سازِل یتمث یهاوهی ش کاربرد به هیشب یزیچ
از    به  87 تا نیماپور،  یحیی آریننقل  با همکاری )تهران: شرکت سهامی کتاب  2، جاز صبا  های جیبی 

 .211(، 1351ی فرانکلین،  مؤسسه 
 446 ،2، جاز صبا تا نیماپور،  نقل از آرین  به 88
 447 ،2، جاز صبا تا نیماپور،  نقل از آرین  به 89
 449 ،2، جاز صبا تا نیماپور،  نقل از آرین  به 90
 448 ،2، جاز صبا تا نیماپور،  نقل از آرین  به 91
 448 ،2، جاز صبا تا نیماپور،  نقل از آرین  به 92
 ةمسئل  و   ، یادب  انیعص  ک ی  ، یمکتب سعد  ةدانشکده )به اضاف   ة کامل مجل  ةدور  راستار،یو  ،یمیحک  ر یام  93

 .342(، 1402ال، - دو  ی کی)نشر الکترون  (اتیادب  در تجدد
 "ات«ی»ادب تی نیع و  انهیدرباره فصاحت عام" ،ینادر 94
 211، 2ج  ما،ین تا صبا از  پور،ن یآر از نقل به 95
 449، 2ج  ما،ین تا صبا از  پور،ن یآر از نقل به 96
 "ات«ی»ادب تی نیع و  انهیدرباره فصاحت عام" ،ینادر 97
 ام.ای که احیا شده است نوشتهی تاریخی و خاطره سطری از یک شعر بلند که در نسبت با همین لحظه  98
 ائتلاف   و  مجازی  دادخواهی  آبان؛  تا  خاوران  از  ایران  دادخواه  »مادرانای با عنوان  سما اوریاد، در مقاله  99

است، به این پیوند و تأثیر سیاسی جنبش مادران   را ترجمه کرده   که طه رادمنش آن  مادرانگی«  فراملی

 است.دادخواه پرداخته 
 ، که در نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، به این برجسته هایی برای آینده ایران«»نقشههیوا اصغری در    100

سرنوشتیِ همزمانی در مقابل »روح ملی« و »ملت ازلی ابدی« طی جنبش »زن، زندگی، شدن درک هم 

پذیری شرایط متفاوت به یکدیگر، و  ی ترجمهی مسئله آزادی« پرداخته است. او در همین جستار درباره 

دهی به »ما«یی های پیرامون به یکدیگر و به فارسی به عنوان زبان میانجی، در شکل نقش ترجمه از زبان

 کند.  بدیل بحث می 
نژاد، در »بحرانی شدن مرز؛ نسبتی ممکن میان فمینیسم و مهاجرت«، جستاری که   اسدالله مهسا    101

دولت و دیوار )افول  گو با  ونوشته منتشر شده است، از خلال گفت   زنان امروز    44درشماره    1400سال  
های مردانه در برساختن مرزها از یک طرف، و مقاومت ی نقش فانتزیاز وندی بروان، درباره  حاکمیت(

کند. نک. مهسا اسدالله نژاد، »بحرانی شدن مرز؛ نسبتی ممکن  فراملی فمینیسم در برابر آن بحث می 

 55-47(، 1400) 44میان فمینیسم و مهاجرت«، س. هشتم، ش. 

https://harasswatch.com/news/2281/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://harasswatch.com/news/2281/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://pecritique.com/2023/02/20/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B5/
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 ام. به این بحث پرداخته رانده شده«حاشیهی مردان بهی زنانه، و وضعیت دوگانه "لمروق 

https://pecritique.com/2024/01/17/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%af/
https://pecritique.com/2024/01/17/%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%af/

